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Abstract
One of the recurring obstacles in fulfilling the mission of divine proph-
ets is the resistance of people manifested as taʿdhīr (excuse-making) 
in response to their call. This phenomenon, highlighted in the Qur’an 
through various forms such as excuse-making, procrastination, mockery, 
and denial, signifies not merely individual or doctrinal opposition but, 
on a broader scale, acts as a structural barrier to the realization of social 
reform and the institutionalization of transformation. The central issue 
of this study is to examine the impact of taʿdhīr on obstructing social 
reform pathways in contemporary religious societies where Qur’anic 
values play a pivotal role in policymaking. The primary problem-orient-
ed research question is: According to Qur’anic teachings, what impact 
does people’s taʿdhīr in response to prophets have on the process of so-
cial reform and the achievement of educational objectives? The hypoth-
esis posits that taʿdhīr is not only an individual reaction stemming from 
ignorance or obstinacy but a structural factor with extensive social and 
educational consequences, leading to the obstruction of reform path-
ways, the undermining of the legitimacy of divine prophets, and dis-
ruption in cultural transformation. Employing a descriptive-analytical 
method with a focus on content analysis of Qur’anic verses, the findings 
reveal that taʿdhīr is rooted in factors such as ignorance, tribal prejudice, 
obstinacy, and material interests, resulting in consequences like depri-
vation of divine guidance, educational stagnation, social division, and 
resistance to change. These findings provide a deeper understanding of 
the failure of reformist movements in the history of religions and pro-
pose strategies such as promoting rational thinking, prophetic patience, 
and social justice to address cultural barriers in contemporary Islamic 
societies. This study, by linking Qur’anic teachings to social realities, 
lays the groundwork for future interdisciplinary research.
Keywords:Taʿdhīr, Obstinacy, Social partisanship, Social reform, 
Obstruction of transformation, Divine prophets
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نوع مقاله:  پژوهشی

پیامدهای تعذیر در قرآن
و تأثیر آن بر انسداد مسیر اصلاحات اجتماعی

) تاریخ دریافت:  1404/5/6      تاریخ پذیرش: 1404/6/22 (

، محمد جواد رحمانی 3 ، محمد شریفانی 2  ج زاده 1  عباس فر

چکیده
یکی از موانع مکرر در مســیر تحقق رســالت پیامبــران الهی، مقاومت‌های 
مردم در قالب تعذیر در برابر آنان است. این پدیده، که در قرآن به اشکال 
گــون همچــون بهانه‌جویــی، تعلــل، تمســخر و انــکار برجســته شــده،  گونا
نشــان‌دهنده مخالفــت فــردی یا اعتقــادی، بلکــه در مقیاس گســترده‌تر، 
بــه عنــوان عاملــی بازدارنــده در تحقق اصــاح اجتماعی و نهادینه‌ســازی 
تحول می‌باشد. مسئله تحقیق حاضر، بررسی تأثیر تعذیر بر انسداد مسیر 
اصلاحــات اجتماعــی در جوامــع دینی معاصر اســت، جایی کــه ارزش‌های 
قرآنی نقش محوری در سیاست‌گذاری‌ها دارند. سوال اصلی مسئله محور 
ایــن پژوهش این اســت که: طبــق آموزه‌های قرآن، تعذیر مردم در پاســخ 
به پیامبران چه تأثیری بر فرآیند اصلاح اجتماعی و تحقق اهداف تربیتی 
کنشی فردی ناشی از جهل یا  دارد؟ فرضیه ما این است که تعذیر نه تنها وا
لجاجت، بلکه عاملی ســاختاری با پیامدهای اجتماعی و تربیتی گســترده 
اســت که به انســداد مســیر اصــاح، تضعیف مشــروعیت پیامبــران الهی و 
اختلال در تحول فرهنگی منجر می‌شــود.روش تحقیق، توصیفی‌‌ـتحلیلی 
بــا تمرکز بر تحلیل محتوایی آیات قرآن اســت. یافته‌ها نشــان می‌دهد که 
تعذیــر ریشــه در عواملــی همچون جهــل، تعصب قومی، لجاجــت و منافع 
مــادی دارد و پیامدهایــی چــون محرومیت از هدایت الهــی، رکود تربیتی، 
تفرقــه اجتماعــی و مقاومــت در برابــر تغییــرات را بــه دنبــال مــی‌آورد. این 
نتایــج، درک عمیق‌تری از شکســت جنبش‌های اصلاحــی در تاریخ ادیان 
ارائــه می‌دهــد و راهکارهایــی همچــون تقویت تفکــر عقلانــی، صبر نبوی 
و عدالــت اجتماعــی را بــرای مقابلــه بــا موانــع فرهنگــی در جوامع اســامی 
پیشــنهاد می‌کند. این مطالعه، با پیونــد آموزه‌های قرآنی به واقعیت‌های 

اجتماعی، زمینه‌ای برای تحقیقات میان‌رشته‌ای آینده فراهم می‌آورد.
اصلاحــات   ، اجتماعــی  عصبیــت   ، لجاجــت  تعذیــر،  كلیــدی:  واژگان 

اجتماعی، انسداد تحول، پیامبران الهی.
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1ـ بیان مسئله
در جوامــع انســانی، به ویژه جوامــع دینی، فرآیند هدایت و اصــاح اجتماعی اغلب 
با موانع رفتاری روبرو می‌شــود که یکی از برجســته‌ترین آنها مقاومت مردم در برابر 
دعــوت پیامبران از طریق بهانه‌جویی اســت. این پدیــده، که در آیات متعدد قرآن 
کنش فردی ظاهر می‌شــود، بلکه به  کریم توصیف شــده، نه تنها به عنوان یک وا
گیر در جوامع عمل می‌کند و منجر به اختلال در جریان‌های  صورت ساختاری و فرا
اصلاحــی می‌گــردد. مســئله اصلی این پژوهش، بررســی این اســت کــه چگونه این 
رفتــار در برابــر اوامــر الهی، فرآینــد اصلاحات اجتماعــی را کند یا متوقف می‌ســازد و 
چالش‌هایــی ماننــد رکود تربیتی و انســداد مســیر هدایت را ایجــاد می‌کند. این خلأ 
پژوهشی به ویژه در بستر جوامع اسلامی معاصر، جایی که ارزش‌های قرآنی نقش 
محوری در سیاســت‌گذاری‌های اجتماعی دارند، برجســته اســت و نیــاز به تحلیل 
عمیق‌تــر از منظــر جامعه‌شــناختی را ضــروری می‌ســازد، بــدون اینکــه پاســخ‌های 

مستقیم به این چالش‌ها در این بخش ارائه شود.
اهمیــت ایــن پژوهــش در پیونــد زدن آموزه‌هــای قرآنی بــا واقعیت‌هــای اجتماعی 
معاصر نهفته است، جایی که رفتارهای مقاومتی مانند بهانه‌جویی در برابر هدایت 
الهی، می‌تواند به چالش‌های گســترده‌ای در ســطح فرد و جامعه منجر شود. قرآن 
کریــم در آیاتــی ماننــد آیه 27ســوره هــود و آیه 60 ســوره اعــراف، نمونه‌هایی از این 
رفتــار را در اقــوام گذشــته توصیــف می‌کند که چگونه با اســتناد بــه دلایل ظاهری، 
از پذیــرش دعــوت پیامبران امتنــاع ورزیده‌انــد )طباطبایــی، 1390: ج120/11(. این 
مطالعه نه تنها به درک عمیق‌تر ریشه‌های این پدیده کمک می‌کند، بلکه می‌تواند 
بــه سیاســت‌گذاران و علمــای دینــی در طراحــی رویکردهــای مؤثــر بــرای کاهــش 
مقاومت‌هــای اجتماعــی یاری رســاند. ضرورت تحقیق از آنجایی بیشــتر می‌شــود 
کــه در دنیــای امــروز، با چالش‌هایــی مانند جهانی‌ســازی و بحران‌هــای فرهنگی، 
بهره‌گیــری از مفاهیــم قرآنــی می‌توانــد چارچوبی بــرای تقویت انســجام اجتماعی 
فراهم کند. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل متحد در سال 2024، نابرابری‌های 
اجتماعی و مقاومت در برابر تغییرات در کشورهای اسلامی رو به افزایش است، که 
این امر بررســی منابع دینی مانند قرآن را برای یافتن راه‌حل‌های پایدار دوچندان 
می‌کند)ســازمان ملــل متحــد1، 2024: 12(. علاوه بر این، ایــن پژوهش می‌تواند به 
پــر کــردن خلأهای موجود در مطالعات میان‌رشــته‌ای کمک کنــد و زمینه‌ای برای 
تحقیقــات آینــده در حــوزه علــوم اجتماعــی و قرآنی ایجــاد نماید. ایــن پژوهش به 

1. United Nations
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دنبال این اســت که مهم‌ترین اشــکال و مصادیق تعذیر مردم در برابر پیامبران در 
قرآن چیســت؟ و ریشــه‌های معرفتی، روانی و اجتماعی تعذیر کدام‌اند؟ همچنین 
تعذیــر چــه پیامدهــای تربیتــی و اجتماعــی بــرای فــرد و جامعــه دارد؟ و قــرآن چه 

راهکارهایی برای مقابله با تعذیر و اصلاح آن ارائه می‌دهد؟
آنچــه مســلّم اســت اینکه تعذیر مــردم از پیامبران، موجب انســداد مســیر هدایت، 
رکــود تربیتــی و توقف اصلاحات اجتماعی می‌شــود، زیرا این رفتــار نه تنها پذیرش 
تغییرات را دشوار می‌کند، بلکه به تقویت تعصبات گروهی منجر می‌گردد. همچنین 
تعذیر عاملی ساختاری و فرهنگی است که از جهل، تعصب و منافع طبقاتی ناشی 
می‌شــود، و ایــن عوامــل در تعامــل بــا یکدیگــر، مقاومت پایــداری در برابــر هدایت 
الهــی ایجاد می‌کنند. راهبردهــای قرآنی مانند تقویت تفکر عقلانی، صبر پیامبرانه 
و تبییــن حقیقــت می‌توانــد در کاهش تعذیر مؤثر باشــد، زیرا ایــن راهکارها بر پایه 
اصــول تربیتــی قرآن بنا شــده‌اند و می‌توانند به تغییــر نگرش‌های اجتماعی کمک 
کنند. همچنین ادغام رویکردهای قرآنی با تحلیل‌های جامعه‌شناختی و گفتمانی 
می‌توانــد چارچوبــی کارآمــد برای سیاســت‌گذاری اجتماعــی به ویــژه در مواجهه با 

چالش‌های معاصر مانند بحران‌های فرهنگی در جوامع اسلامی فراهم کند.

2ـ پیشینه تحقیق
پیشینه پژوهش نشان‌دهنده تلاش‌های متعددی برای بررسی پدیده بهانه‌جویی 
یــا تعذیــر در قــرآن اســت، اما اغلــب این مطالعــات بــر جنبه‌های اخلاقــی یا فردی 
تمرکــز داشــته‌اند و کمتر به تحلیل جامعه‌شــناختی پرداخته‌انــد. علامه طباطبایی 
در تفســیر المیــزان، بهانه‌جویی‌ها را ناشــی از عــدم درک حقایق الهی و وابســتگی 
بــه عادات نادرســت می‌دانــد و نمونه‌هایی ماننــد رفتار قوم نــوح را تحلیل می‌کند 
)طباطبایی، 1390: ج120/11(. شهید مطهری در کتاب تعلیم و تربیت در اسلام، این 
کید دارد که  رفتارها را مانعی برای رشد معنوی و اصلاح اخلاقی توصیف می‌کند و تأ
لجاجت و تعذیر فرد را از تربیت صحیح بازمی‌دارد )مطهری، 1368: 88(. در حوزه 
علوم اجتماعی، دهشــیری مقاومت در برابر تغییر را اغلب ناشــی از ترس از دســت 
دادن جایــگاه اجتماعــی یا منافــع اقتصادی می‌دانــد و این را بــا نمونه‌های قرآنی 
ماننــد مخالفــت کفار قریش پیونــد می‌زند )دهشــیری،1389: 45(. راغب اصفهانی 
در مفــردات، ایــن پدیــده را به تمایل به حفظ قدرت نســبت می‌دهــد و مثال‌هایی 
از قــوم فرعــون را ذکــر می‌کنــد )راغــب اصفهانــی، 1404 ه.ق: 450(. در مطالعــات 
اخیــر، مقالــه‌ای با عنوان »بهانه‌جویی و لجاجــت از نگاه قرآن کریم« این پدیده را 
به‌عنوان یکی از رذایل اخلاقی بررسی کرده که موانع درک حقیقت را ایجاد می‌کند 
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و به پیامدهای اجتماعی آن اشــاره دارد )نــوروزی، 1403: 25(. همچنین، پژوهش 
»بررســی زمینه‌هــا و عوامــل بهانه‌جویی‌های اجتماعی در برابر اوامــر الهی از منظر 
قرآن« با تمرکز بر آیات مربوط به قوم موسی و امت محمد، عوامل بینشی و گرایشی 
را تحلیل کرده و نشــان می‌دهد که بهانه‌جویی ریشــه در ســاختار درونی انســان و 
عوامــل اجتماعــی دارد )رحیمی، 1402: 15-30(. مقاله دیگــری با عنوان »انگیزه‌ها 
و پیامدهــای بهانه‌جویــی و لجاجــت« به بررســی خوی زشــت لجاجــت پرداخته و 
کید دارد که این رفتار انسان را از خدا و جامعه دور می‌سازد )احمدی، 1401: 10(.  تأ
نوآوری این پژوهش در ترکیب ســه حوزه قرآنی، جامعه‌شــناختی و گفتمانی است، 
جایــی که تعذیر به‌عنوان مانعی ســاختاری تحلیل شــده و با رهیافت تبارشناســی 
فوکو، برداشت‌های تاریخی از شخصیت پیامبران بازخوانی می‌شود )فوکو، 1356: 

141؛ طباطبایی، 1374: ج253/17(. 
بررسی موانع پذیرش پیامبران، هم در آثار تفسیری و هم در منابع جامعه‌شناختی 
مــورد توجــه بــوده اســت. مفســرانی مانند فخــر رازی و علامــه طباطبایــی، عواملی 
نظیــر جهــل، لجاجــت و عصبیــت را در ایجــاد مقاومــت در برابــر پیامبــران تحلیل 
کرده‌اند)طباطبایــی، ۱۳۷۴: ج۱۷، ۲۵۳–۲۵۶؛ فخــر رازی، بی‌تــا: ج۲۶، ۱۷۰(. در 
جامعه‌شناســی کلاســیک نیز دورکیم مقاومت در برابر اصلاحات اجتماعی را امری 
ناشی از ترس جمعی از ناشناخته‌ها و فروپاشی نظم سنتی می‌داند؛ او این وضعیت 
را زمینه‌ســاز آنومــی و بی‌هنجــاری در جامعه معرفــی می‌کند)دورکیــم،2002: 241–

کنون پژوهشــی که پدیده تعذیر را به‌صورت بین‌رشــته‌ای و  246(. با این وجود، تا
در پرتو آموزه‌های قرآنی، تحلیل‌های جامعه‌شناختی و رهیافت تبارشناسی بررسی 

کرده باشد، مشاهده نشده است.

3ـ تعذیر در قرآن
واژه »تعذیر« از ریشــه »عَذَرَ« در زبان عربی مشــتق شــده و در لغت به معنای »عذر 
آوردن« یا »بهانه‌تراشی« آمده است)دهخدا، 1361، ج 5، ص 6804(. این کلمه در 
فرهنگ‌های لغت معتبر عربی و فارســی، مانند لســان‌العرب، »تعذیر« را به معنای 
ســاختن عذر و بیــان دلایلی برای توجیه عمل یا ترک آن آورده اســت.منتهی‌الارب 
و قاموس‌المحیط این واژه را به معنای »عذر خواســتن دروغین« یا »بهانه‌تراشــی 
برای فرار از مسئولیت« تعریف کرده‌اند. لغت‌نامه دهخدا نیز این واژه را به معنای 
»بهانــه‌آوردن« ذکــر می‌کنــد. تعذیــر مــردم عبارت اســت اســت عــذرآوردن و بهانه 
تراشی مردم كه كاملاً جدای از سوال كردن، تحقیق نمودن و جستجو كردن است 
و نوعی ضدیّت و تخاصم و مقابله از آن برداشت می گردد. تعذر به معنای امتناع 
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ورزیدن نیز به كار رفته اســت )عمید، 1375، ص349( . کلمات هم‌نشین با تعذیر 
عبارتنــد از عــذر، بهانه‌جویی، توجیه، مخالفت، ایرادگیــری همچنین از واژه های 
دلیل‌تراشــی و بهانه‌سازی به عنوان مترادف و از واژه های مقاومت، عدم پذیرش 

به عنوان جانشین‌ واژه تعذیر می توان نام برد.
در قــرآن و منابــع اســامی، مفهــوم تعذیر به‌صورت مســتقیم نیامده امــا به معنای 
ضمنی در آیاتی که به بهانه‌جویی‌های مردم در برابر دعوت پیامبران اشاره دارد، 
قابــل اســتنباط اســت.  بهانه‌جویــی در ایــن متون اغلب بــه نافرمانــی، لجاجت، و 
نپذیرفتن حق به دلیل جهل یا عناد نســبت داده شــده است. به‌عنوان مثال، قوم 
نــوح و ســایر اقوام، بــرای رد دعوت پیامبران، دلایلی بی‌پایه و توجیهاتی نادرســت 

ح می‌کردند. مطر
قرآن کریم به‌صورت مکرر به بهانه‌جویی و تعذیر اقوام مختلف، از جمله قوم نوح 
و ســایر اقوام پیامبران، اشــاره کرده است. این بهانه‌ها اغلب شامل دلایل بی‌پایه، 
توجیهــات نادرســت و انــکار حقیقــت به دلایل جهــل، لجاجت و عناد بوده اســت. 
تمســخر و کوچک‌شماری پیامبر)سوره هود، 27(، اتهام به گمراهی)سوره اعراف، 
کید بر  60(، تقاضای نابجا برای مشاهده عذاب)سوره هود، 32(، انکار توحید و تأ
سنت گذشتگان)سوره  اعراف، 70(، اتهام به سفاهت)سوره اعراف، 66(، تقاضای 
معجزه و ســپس انکار)ســوره اعراف، 77(، انکار دعوت با ادعای جادوگری)ســوره 
شعرا، 153(، توهین و تهدید پیامبر)سوره هود، 87(، تهدید به اخراج از شهر)سوره 
اعــراف، 88( و.. از جملــه ایــن بهانــه جویــی هــا بوده اســت. آیات قــرآن به‌وضوح 
نشــان می‌دهنــد کــه بهانه‌جویــی و تعذیر اقوام پیامبــران، از عواملــی مانند جهل، 
کان، تعصب، لجاجت و حب دنیا ناشــی می‌شــود. این دلایل بی‌پایه و  تقلید از نیا
توجیهــات نادرســت، مانعی برای پذیرش حقایق الهــی و اصلاح فردی و اجتماعی 
بودند. قرآن با ذکر این موارد، انسان‌ها را به تعقل، بصیرت و پذیرش هدایت الهی 

دعوت می‌کند.
در فقــه و اخــاق اســامی تعذیــر بــه معنــای بهانه‌جویی بــرای توجیــه کوتاهی در 
انجام وظایف شــرعی یا فرار از مســئولیت دینی آمده است. این واژه در این مفهوم 
بــه اقداماتــی اشــاره دارد که بــرای پوشــاندن قصور یا اشــتباه، بهانه‌هایی ســاخته 

می‌شود که اغلب با حقیقت ناسازگار هستند)غزالی، 1390، ج 3، ص 92-85(.

3ـ1ـ علل تعذیر در قرآن
تعذیــر یــا بهانه‌جویــی، در قــرآن کریم به‌عنــوان یکــی از موانع اساســی در پذیرش 
هدایت الاهی و اصلاحات اجتماعی معرفی شده است. قرآن علل متعددی را برای 
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ایــن رفتــار بیان می‌کند کــه درک صحیح آن‌ها می‌تواند به فهــم بهتر این پدیده و 
ارائه راهکارهایی برای مقابله با آن کمک کند. این علل با اســتناد به آیات قرآن و 

تفسیرهای معتبر علمی و تفسیری در ادامه بررسی می‌شوند.
گاهــی افراد نســبت به ماهیــت دعوت  یکــی از مهم‌تریــن علــل تعذیــر، جهــل و ناآ
پیامبران و اهداف الاهی آنان اســت. این جهل باعث می‌شــود افراد نتوانند تفاوت 
میان دعوت الاهی و منافع شــخصی یا گروهی را تشــخیص دهند. در آیه 27 سوره 
 
ُ
أ

َ
مَل

ْ
 ال

َ
هود، قوم نوح به صراحت پیامبر را به‌عنوان فردی عادی می‌پندارند: »وَقَال

نَا...« 
ُ
رَاذِل

َ
ذِینَ هُمْ أ

َّ
ا ال

َّ
بَعَكَ إِل

َ
نَا وَمَا نَرَاكَ اتّ

َ
ثْل ا بَشَرًا مِّ

َّ
وا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِل ذِینَ كَفَرُ

َّ
ال

‌ـو اشــراف قــوم او که کافر بودنــد گفتند: ما تو را جز بشــری همانند خود نمی‌بینیم، 
و جــز فرومایــگان و افراد بی‌مقدارمان را نمی‌بینیم که از تو پیروی کرده باشــند...ـ. 
علامــه طباطبایــی در تفســیر المیــزان توضیــح می‌دهد که ایــن نوع نگاه، ناشــی از 
ضعــف معرفتــی و عــدم درک حقیقــت نبوت اســت، زیرا آنــان تنها به ظاهــر پیامبر 

توجه کرده و از باطن دعوت او غافل بودند)طباطبایی، 1390، ج11، ص120(.
کان اســت. قرآن  علــت دیگــر تعذیر، تعصب و وابســتگی به ســنت‌ها و باورهای نیا
در داســتان‌های متعــددی از ایــن رفتــار یــاد می‌کنــد. در آیه 23 ســوره زخرف آمده 
قْتَدُونَ« ـ ‌ما پدران خود را بر آیینی  ى آثَارِهِم مُّ

َ
ا عَل

َ
ةٍ وَإِنّ مَّ

ُ
ى أ

َ
ا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَل

َ
است: »إِنّ

. این آیه نشــان می‌دهد  یافتیــم و مــا هــم به دنبــال آثــار و روش آنان راه می‌رویــم‌ ـ
که بســیاری از افراد، به‌جای جســتجوی حقیقت، به طور کورکورانه از ســنت‌های 
کان خود پیروی می‌کنند. راغب اصفهانی در مفردات اشاره می‌کند که این نوع  نیا
تعصــب، ناشــی از عجــز فکری و تــرس از تغییر باورهای تثبیت‌شــده اســت)راغب 

اصفهانی، 1404 ه.ق، ص450(.
ترس از دست دادن منافع مادی و اجتماعی نیز از دیگر علل تعذیر در قرآن است. 
ایــن موضــوع به‌ویــژه در داســتان فرعــون و مواجهــه او بــا دعــوت حضرت موســی 
 مَا 

ُ
أ

َ
مَل

ْ
هَــا ال یُّ

َ
)ع( مشــهود اســت. فرعون در آیه 38 ســوره قصص اعــام می‌کند: »یَا أ

هٍ غَیْرِی«‌ـ.‌ای گروه اشراف! من هیچ معبودی جز خودم برای شما 
َ
نْ إِل م مِّ

ُ
ك

َ
عَلِمْتُ ل

نمی‌شناســم‌ـ این رفتار فرعون، که به تعبیر علامه طباطبایی ناشــی از ترس او از از 
دست دادن جایگاه اجتماعی و قدرت سیاسی بود، نمونه‌ای آشکار از بهانه‌جویی 

برای انکار حقیقت است)طباطبایی، 1390، ج16، ص195(.
لجاجــت و عنــاد از دیگــر علل تعذیر اســت که قرآن کریم به آن اشــاره می‌کند. این 
حالــت روانــی، که ریشــه در نفس ســرکش دارد، مانــع از پذیرش حقایــق حتی پس 
از روشــن شــدن آن‌ها می‌شــود. آیه 94 سوره اســراء به رفتار کفار مکه اشاره دارد که 
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ن یُؤْمِنُوا إِذْ 
َ
ــاسَ أ پیامبــر اســام )ص( را متهم بــه جادوگری می‌کردند: »وَمَــا مَنَعَ النَّ

ا«.‌‌ـ و هیچ چیز مــردم را از ایمان 
ً
سُــول ــهُ بَشَــرًا رَّ بَعَــثَ اللَّ

َ
ــوا أ

ُ
ن قَال

َ
ا أ

َّ
هُــدَى إِل

ْ
جَاءهُــمُ ال

آوردن باز نداشت هنگامی که هدایت برایشان آمد، جز اینکه گفتند: آیا خدا بشری 
را به‌عنوان پیامبر فرستاده است؟ـ شهید مطهری در تعلیم و تربیت در اسلام بیان 
می‌کنــد کــه لجاجت، از ویژگی‌های افرادی اســت که به جای تأمــل در حقایق، به 

دنبال توجیه باورهای خود هستند)مطهری، 1368، ص90(.
گرایی نیز عاملی دیگر در تعذیر است. اقوامی مانند عاد  وابستگی به مادیات و دنیا
و ثمود، که در رفاه و تجمل زندگی می‌کردند، دعوت پیامبران را به دلیل تضاد آن 
بــا ســبک زندگی مرفه خــود نپذیرفتند. قرآن در آیات متعدد، از جمله آیه 15 ســوره 
فجر، این وابستگی را علت اصلی رد دعوت الاهی معرفی می‌کند. علامه طباطبایی 
این رفتار را ناشی از غلبه هوای نفس و نبود آمادگی برای پذیرش مسئولیت دینی 
می‌دانــد )طباطبایــی، 1390، ج20، ص50(. با بررســی علل تعذیر در قرآن، می‌توان 
نتیجه گرفت که این رفتار ریشه در عوامل معرفتی، روانی و اجتماعی دارد. جهل، 
گرایــی از مهم‌تریــن ایــن عوامــل هســتند  تعصــب، تــرس از تغییــر، لجاجــت و دنیا
کــه مانــع از پذیــرش هدایت الاهــی و اصلاحات اجتماعی می‌شــوند. مقابلــه با این 
عوامل، مستلزم ارائه آموزش‌های دینی، تقویت تفکر عقلانی و اصلاح ساختارهای 
اجتماعــی اســت. ایــن راهبردهــا می‌تواننــد بــه کاهــش بهانه‌جویی‌هــا و پذیــرش 

حقیقت کمک کرده و مسیر هدایت و اصلاح را هموار سازند.

گاهی 3ـ2ـ جهل و ناآ
گاهی در قرآن و روایات اسلامی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تعذیر  جهل و ناآ
ح شــده اســت.  و مقاومت در برابر پذیرش حقایق الاهی و اصلاحات اجتماعی مطر
قــرآن کریــم و منابــع روایی این موضوع را از ابعاد مختلف بررســی کرده‌اند و نشــان 
گونی ظهور کنــد و پیامدهای  داده‌انــد که جهل می‌تواند در اشــکال و ســطوح گونا
قابل‌توجهی بر رفتار فردی و اجتماعی داشته باشد. در این نوشتار، به بیان انوع و 

علل جهل و راهکارهای رفع آن در قرآن و روایات پرداخته می‌شود.
گاهی و ناتوانی در تشخیص حقیقت معرفی  قرآن کریم جهل را به معنای فقدان آ
کــرده اســت. در داســتان قــوم نوح، جهــل به‌عنوان عاملــی برای رد دعــوت پیامبر 
نَا...«ـ و 

َ
ثْل ا بَشَــرًا مِّ

َّ
وا مِن قَوْمِــهِ مَا نَــرَاكَ إِل ذِیــنَ كَفَرُ

َّ
 ال

ُ
أ

َ
مَل

ْ
 ال

َ
ح می‌شــود: »وَقَــال مطــر

اشرافی از قوم او که کافر شدند گفتند: ما تو را جز بشری مانند خودمان نمی‌بینیم.ـ 
)هــود: 27(. این آیه نشــان می‌دهد که جهل معرفتی نســبت بــه جایگاه پیامبران 
کید  الاهــی، باعــث بهانه‌جویی مردم شــد. علامــه طباطبایی در تفســیر المیــزان تأ
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می‌کنــد کــه ایــن نوع جهــل، ریشــه در ســطحی‌نگری و توجه بــه ظواهــر دارد، زیرا 
افراد حقیقت نبوت را نمی‌فهمیدند و پیامبر را تنها به‌عنوان انســانی عادی تصور 

می‌کردند)طباطبایی، 1390، ج11، ص120(. 
گاهــی به اصــول اساســی دین ماننــد توحیــد و نبوت  گاهــی جهــل ناشــی از عــدم آ
هْوَاءَهُم 

َ
مُــوا أ

َ
ذِینَ ظَل

َّ
بَــعَ ال

َ
اســت. قــرآن کریــم در آیه 29 ســوره روم می‌فرماید: »بَلِ اتّ

مٍ«.‌ـ بلکه کســانی که ســتم کردند، از هواهای نفــس خود بدون هیچ علمی 
ْ
بِغَیْــرِ عِل

گاهی  پیروی نمودند.ـ این آیه نشــان می‌دهد که بســیاری از انحرافات به‌دلیل ناآ
خ می‌دهــد. در روایات نیز بــه نقش جهل در  از حقیقــت و تبعیــت از هــوای نفس ر
انحرافــات معرفتی اشــاره شــده اســت. امــام علــی )ع( در نهج‌البلاغــه می‌فرمایند: 

»الجهل عدوّ المرء«؛ جهل، دشمن انسان است)نهج‌البلاغه، حکمت 38(.
در برخی موارد جهل به معنای ناتوانی در تشــخیص خیر و شــر اســت. در داســتان 
قوم لوط، این نوع جهل به ‌وضوح دیده می‌شود، جایی که آنان به‌رغم هشدارهای 
پیامبــر، بر رفتارهای ناشایســت خود اصرار داشــتند)هود: 78(. راغب اصفهانی در 
مفردات الفاظ قرآن اشــاره می‌کند که این جهل، نتیجه غلبه هوای نفس و غفلت 
از پیامدهای اعمال اســت)راغب اصفهانــی، 1404 ه.ق، ص450(. امام صادق )ع( 
نیز در حدیثی می‌فرمایند: »من لم یعرف الحلال من الحرام فهو جاهل«؛ کسی که 

حلال و حرام را تشخیص نمی‌دهد، جاهل است)کلینی، 1407 ه.ق، ج1، ص25(.
در مواردی نیز جهل به معنای ناتوانی در درک تغییرات اجتماعی و مقاومت در برابر 
ى 

َ
ا عَل

َ
ةٍ وَإِنّ مَّ

ُ
ى أ

َ
ا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَل

َ
اصلاحات است. در آیه 23 سوره زخرف آمده است: »إِنّ

قْتَدُونَ«.ـما پدران خود را بر آیینی )و روشی( یافتیم و به دنبال پایه‌های آنان  آثَارِهِم مُّ
کان نمونه‌ای از  هستیم )و از آنان پیروی می‌کنیم(.ـ تقلید کورکورانه از سنت‌های نیا
این نوع جهالت است که مانع از پذیرش حقایق و اصلاحات می‌شود. شهید مطهری 
کید می‌کند که این نوع جهل، ناشــی از ضعف در تفکر  در تعلیم و تربیت در اســام تأ

انتقادی و ترس از تغییر باورهای تثبیت‌شده است)مطهری، 1368، ص92(.
گاهی ندارد، بلکه  خ می‌دهد که فرد نه‌تنهــا آ گاهــی نیز شــاهدیم که جهل زمانــی ر
گاهی دارد. فرعون در سوره قصص آیه 38 چنین رفتاری را بروز  تصور نادرستی از آ
هٍ غَیْرِی«.ـ ای بزرگان قوم! من معبودی 

َ
مْ مِنْ إِل

ُ
ك

َ
 مَا عَلِمْتُ ل

ُ
أ

َ
مَل

ْ
هَا ال

ّ
یُ

َ
می‌دهــد: »یَــا أ

جز خودم برای شما سراغ ندارم.ـ علامه طباطبایی این رفتار را نتیجه جهل مرکب 
و ترس از دست دادن قدرت تحلیل کرده است)طباطبایی، 1390، ج16، ص195(.

3ـ2ـ1ـ پیامدهای جهل در تعذیر
جهــل در ابعــاد مختلف خود، پیامدهایی منفی بــر فرد و جامعه دارد. این پیامدها 



283

عی
ما

جت
ت ا

حا
صلا

ر ا
سی

د م
سدا

 ان
 بر

آن
یر 

تأث
 و 

آن
 قر

در
یر 

عذ
ی ت

ها
مد

پیا

Vol. 4
No. 1

Spring and Summer
2025

شــامل انســداد مســیر هدایت الاهی، تقویت لجاجت و مقاومت در برابر اصلاحات، 
و تضعیــف نظــام تربیتــی جامعه اســت. قرآن کریــم در آیه 154 ســوره آل عمران به 
وضــوح نشــان می‌دهــد کــه جهــل، عامــل گمراهــی و ضعــف در تصمیم‌گیری‌های 

حیاتی است.
جهــل، اصلی‌تریــن علــت تعذیر اســت کــه باعث می‌شــود افــراد نتواننــد حقیقت را 
درک کننــد و به‌جــای پذیــرش هدایــت، بهانه‌جویی کننــد. قرآن کریــم، در آیه ۳۹ 
ســوره یونس، تأثیر جهل را این‌گونه بیان می‌کند: »بل کذّبوا بما لم یحیطوا بعلمه 
و لمّــا یأتهــم تأویلــه«.ـ بلکــه آنچه را کــه علمش برای آنهــا احاطه نداشــت )و هنوز 
تأویلــش بــرای آنها نیامــده بود( تکذیــب کردند.ـ ایــن آیه، به‌وضوح نشــان‌دهنده 

گاهی بر رد حقیقت است. تأثیر ناآ
گاهی‌بخشــی و ترویــج تفکر عقلانــی به‌عنــوان راهکارهــای اصلی  قــرآن کریــم بــر آ
ونَ«‌ـآیا نمی‌اندیشــید؟ـ)بقره: 44(، 

ُ
ا تَعْقِل

َ
فَل

َ
کید دارد. در آیاتی مانند »أ رفــع جهــل تأ

مــردم به اســتفاده از عقل بــرای درک حقایق دعوت شــده‌اند. پیامبــران نیز مأمور 
ینَ  یِّ مِّ

ُ
أ

ْ
ــذِی بَعَثَ فـِـی ال

َّ
گاهــی بودند: »هُــوَ ال بــه آمــوزش و تربیــت مردم بــرای رفع ناآ

ا...«)جمعه: 2(. امــام علــی )ع( نیــز در ســخنی می‌فرمایند:»العلــم مصبــاح 
ً
رَسُــول

العقل«؛ علم، چراغ عقل است)نهج‌البلاغه، حکمت 113(.

3ـ3ـ لجاجت و سرسختی
لجاجت و سرسختی یکی از ویژگی‌های اخلاقی منفی است که قرآن کریم و روایات 
اســامی بــه تفصیل بــه آن پرداخته‌انــد. این صفت به‌عنــوان یکــی از موانع اصلی 
در برابــر پذیــرش حقایــق الاهی و اصلاحــات اجتماعی، پیامدهــای متعددی برای 
فــرد و جامعــه بــه همــراه دارد. در ادامــه، ایــن موضوع با اســتناد به آیــات و روایات 
مــورد بررســی قرار می‌گیــرد. لجاجــت، به‌معنای پافشــاری بر باورهای نادرســت، از 
دیگــر عوامل تعذیر اســت. این رفتــار، در رفتار فرعون و اطرافیــان او که از پذیرش 
پیام موسی )ع( خودداری کردند، به‌خوبی مشهود است. قرآن کریم در این زمینه 
می‌فرماید:»فاســتکبروا و کانوا قوماً مجرمین.«ـ پس تکبر ورزیدند و قوم گناهکاری 

بودند ـ)اعراف: ۱۳۳(.

3ـ3ـ1ـ لجاجت و سرسختی در قرآن و روایات
لجاجت در لغت به معنای اصرار بی‌جا و مقاومت بر موضعی نادرست است. قرآن 
کریــم در آیــات متعــددی بــه این صفت اشــاره کــرده و آن را مانعــی در برابر هدایت 
مَا 

َّ
الاهی معرفی کرده است. برای نمونه، در آیه 7 سوره نوح آمده است: »وَإِنِیّ كُل
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وا  بَرُ
ْ

وا وَاسْتَك صَرُّ
َ
صَابِعَهُمْ فیِ آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِیَابَهُمْ وَأ

َ
وا أ

ُ
هُمْ جَعَل

َ
دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ ل

بَارًا«‌ـو من هر زمان آنان را دعوت کردم تا ]خدا[ برایشــان بیامرزد، انگشــتان 
ْ

اسْــتِك
خــود را در گــوش هایشــان نهادنــد و جامــه هــای خود را بــر خود پیچیدنــد ]و خود 
را پوشــاندند[ و اصــرار ورزیدنــد و بســیار تکبّــر کردنــدـ؛ ایــن آیــه نشــان می‌دهــد که 
لجاجت با اســتکبار همراه بوده و مانع پذیرش هدایت می‌شود)طباطبایی، 1390، 
جاجِ 

َّ
کَ وَ مَذْمُــومَ الل ا ج10، ص225(. امــام علــی )ع( نیــز در روایتــی می‌فرماینــد: »إِیَّ

وبَ«؛ از لجاجــت نکوهیــده بپرهیزید، زیرا آن موجــب برانگیختن  حُــرُ
ْ
ــهُ یُثِیــرُ ال

َ
فَإِنّ

جنگ‌ها می‌شــود )نهج‌البلاغه، حکمت 53(. لجاجت، مفهومی قرآنی اســت که در 
طول تاریخ دعوت پیامبران، همواره یکی از موانع بنیادین در برابر پذیرش حق و 
اصلاحات اجتماعی تلقی شــده اســت. این مفهوم در متون دینی، نه‌تنها به‌عنوان 
رفتــار فــردی، بلکــه به‌عنــوان نشــانه‌ای از ســاختارهای مقــاوم در ســطح اخلاقی، 
فرهنگی، سیاســی و معرفتی بازنمایی شــده اســت.  لجاجت انواع متعدد و فراوانی 

دارد که  به تناسب این بحث به چهار نوع از این موارد پرداخته خواهد شد. 

3ـ3ـ1ـ1. لجاجت معرفتی1

گاهانه در برابر پذیرش حقیقت، با وجود آشکار  این نوع لجاجت ناظر به مقاومت آ
بودن نشــانه‌ها و دلایل اســت. قرآن در آیه 8 ســوره جاثیه می‌فرماید: »یَسْــمَعُ آیَاتِ 
مْ یَسْــمَعْهَا«ـ آیات الله را کــه بر او تلاوت 

َ
نْ ل

َ
بِرًا كَأ

ْ
یْــهِ ثُمَّ یُصِــرُّ مُسْــتَك

َ
ــى عَل

َ
ــهِ تُتْل اللَّ

می‌شــود می‌شــنود، ســپس ]بــا حالت[ اســتکبار اصــرار مــی‌ورزد، گویی هرگــز آنها را 
نشنیده است‌ـ. این آیه، نشان‌دهنده افرادی است که آیات الهی را می‌شنوند اما به 
دلیل اســتکبار درونی، چنان رفتار می‌کنند که گویی اصلاً آن را نشــنیده‌اند. علامه 
طباطبایی، منشأ این حالت را »جهل مرکب« و تسلط هواهای نفسانی می‌داند که 
فرد را به مقاومت در برابر پذیرش حقیقت سوق می‌دهد)طباطبایی، ۱۳۹۰: ج۱۸، 

ص۲۲۵(.
از دیــدگاه جامعه‌شــناختی، ایــن وضعیت با مفهوم »آنومی شــناختی« نــزد دورکیم 
قابــل تبییــن اســت؛ وضعیتــی کــه در آن، چارچوب‌هــای ذهنــی تثبیت‌شــده مانع 
از درک یــا پذیــرش اطلاعــات جدیــد می‌شــوند و مقاومــت فعالانه در برابــر آن پدید 
می‌آید)دورکیــم، 2002: 243(. ایــن نــوع لجاجــت معرفتــی، اغلــب در مواجهــه بــا 
پیامبران یا آموزه‌های جدید دینی نمایان می‌شــود؛ جایی که ســاختارهای فکری 

افراد، پذیرای تجدیدنظر یا بازاندیشی نیستند.

1. Epistemological Obduracy
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3ـ3ـ1ـ2. لجاجت اخلاقی1 
لجاجــت اخلاقــی به معنای مقاومت در برابر تربیت و اصلاح اســت. برای مثال، در 
داســتان قوم لوط، آنان به‌رغم هشــدارهای پیامبر خود، بر رفتارهای ناپسندشــان 
پافشــاری کردند)هــود: 78(. راغب اصفهانــی در مفردات الفاظ قــرآن بیان می‌کند 
کــه ایــن نــوع لجاجــت نتیجــه غلبــه هــوای نفــس و غفلــت از پیامدهــای اعمــال 
اســت)راغب اصفهانی، 1404 ه.ق، ص450(. لازم به ذکر اســت رفتار، جلوه عینی و 
پایدار اخلاق است که در گذر زمان به شخصیت و منش فرد شکل می‌دهد. در نگاه 
قــرآن، اخلاق صرفاً مجموعه‌ای از مفاهیم نظری یا اصطلاحات تجویزی نیســت، 
بلکــه نظامــی عملی اســت کــه در قالب رفتارهای مســتمر بــروز می‌یابــد و به‌تدریج 
هویت اخلاقی انسان را می‌سازد. بر همین اساس، رفتارهای مکرر، مانند پافشاری 
بــر باطــل، ظلم‌پیشــگی یا انــکار حق، در قــرآن نه به‌عنــوان خطاهــای لحظه‌ای، 
بلکه به‌عنوان ویژگی‌های شخصیتی بازنمایی می‌شوند؛ از منظر علوم اجتماعی، 
اخــاق امــری صرفاً مفهومی نیســت، بلکه مجموعــه‌ای از ارزش‌های درونی‌شــده 
اســت که در رفتارهای تکرارشــونده و پایدار متجلی می‌شود. آنتونی گیدنز اخلاق را 
بخشــی از هویت شکل‌گرفته در بســتر روابط اجتماعی می‌داند)گیدنز، 1991: 55(. 
قَوْنَهُ بِمَا 

ْ
ى یَوْمِ یَل

َ
وبِهِمْ إِل

ُ
عْقَبَهُمْ نِفَاقًا فـِـی قُل

َ
چنان‌کــه دربــاره منافقان می‌فرماید: »فَأ

ــهَ مَــا وَعَــدُوهُ«ـ پس به کیفر آنکه خــدا را در وعده‌ای که بــه او داده بودند  فُــوا اللَّ
َ
خْل

َ
أ

خلــف وعــده کردنــد، تــا روزی کــه او را ملاقات می‌کننــد، نفاق را در دل‌هایشــان به 
کید می‌کند که تکرار  جای گذاشت.ـ)توبه: ۷۷(. علامه طباطبایی نیز در المیزان تأ
افعــال و اصــرار بر آن، به تدریج اخلاق را به صورت »ملکه« در نفس تثبیت می‌کند 

و منش فرد را شکل می‌دهد)طباطبایی، ۱۳۷۴:ج۹، ص۲۶۰(.

3ـ3ـ1ـ3. لجاجت اجتماعی2 
ایــن نــوع لجاجــت زمانــی اتفــاق می‌افتــد کــه افــراد یــا گروه‌ها بــه دلیــل تعصب یا 
وابســتگی بــه ســنت‌های اجتماعــی از پذیــرش اصلاحــات و تغییــرات خــودداری 
ا 

َ
ةٍ وَإِنّ مَّ

ُ
ى أ

َ
ا وَجَدْنَا آبَاءَنَــا عَل

َ
کننــد. قرآن کریم در آیه 23 ســوره زخــرف می‌فرماید: »إِنّ

قْتَدُونَ«ـ ما پــدران خود را بر آیینی یافتیم و بــه دنبال پایه‌های آنان  ــى آثَارِهِــم مُّ
َ
عَل

کان  هستیم )و از آنان پیروی می‌کنیم(.ـ ؛ این آیه تقلید کورکورانه از سنت‌های نیا
را یکــی از نمونه‌هــای لجاجــت اجتماعی معرفی می‌کند. شــهید مطهــری در تعلیم 
کیــد می‌کند کــه این لجاجت، ناشــی از ضعف تفکــر انتقادی  و تربیــت در اســام تأ

1. Moral Stubbornness
2. Sociocultural Resistance
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و تــرس از تغییــر باورهــای تثبیت‌شــده اســت)مطهری، 1368، ص105(. در علــوم 
کــس وبر نهادهای ســنتی را یکــی از موانع عقلانی‌ســازی دینداری و  اجتماعــی، ما
پذیــرش پیامبران معرفی می‌کند؛ به‌ویژه آن‌جا که مشــروعیت اجتماعی بر مبنای 

میراث اجدادی بنا شده باشد)وِبِر، 1968: 215(.

 3ـ3ـ1ـ4. لجاجت سیاسی1 
در ایــن نوع لجاجت، افراد یا گروه‌هــای صاحب قدرت برای حفظ جایگاه و منافع 
خــود، از پذیــرش اصلاحات ســر باز می‌زننــد. فرعون نمونه‌ای از ایــن نوع لجاجت 
نْ  م مِّ

ُ
ك

َ
 مَــا عَلِمْتُ ل

ُ
أ

َ
مَل

ْ
هَا ال یُّ

َ
اســت که در آیه 38 ســوره قصص چنین می‌گویــد: »یَا أ

هٍ غَیْرِی«ـ ای بزرگان قوم! من معبودی جز خودم برای شــما ســراغ ندارم.‌ـ؛ علامه 
َ
إِل

طباطبایــی ایــن رفتار را ناشــی از جهل مرکب و ترس از دســت دادن قدرت تحلیل 
می‌کند)طباطبایــی، 1390، ج16، ص195(. فوکــو، در تحلیــل تبارشناســی قــدرت، 
نشــان می‌دهد که مقاومت سیاســی در برابر پیامبران و اصلاح‌گران، غالباً در قالب 
خ می‌دهــد؛ به این معنا که قدرت‌های مســلط با  »تولیــد گفتمان‌هــای انحرافی« ر
اســتفاده از ابزارهای معرفتی، تصویری تحریف‌شــده از پیامبــران ارائه می‌دهند یا 

مخاطبان را به شبهه دچار می‌سازند)فوکو، 1977:142(.
بــا تکیه بــر آموزه‌هــای قرآنی و تلفیــق آن با نظریه‌هــای جامعه‌شــناختی، می‌توان 
فهمــی دقیق‌تــر از پدیــده لجاجــت به‌عنــوان مانعــی در مســیر هدایــت و اصــاح 
اجتماعی به‌دســت داد. این رویکرد میان‌رشــته‌ای نشــان می‌دهــد که لجاجت نه 
کنشــی فردی، بلکه پدیــده‌ای پیچیده با ابعاد روانــی، اخلاقی، فرهنگی و  صرفــا وا

سیاسی است که نیازمند تحلیل‌های لایه‌مند و منسجم است.

3ـ3ـ2ـ راهکارهای مقابله با لجاجت
لجاجــت  دارد.   اجتماعــی  و  فــردی  ســطوح  در  متعــددی  پیامدهــای  لجاجــت 
گــردد و باعــث می‌شــود افــراد حتــی پــس از  موجــب انســداد هدایــت الاهــی مــی 
دریافــت دلایــل روشــن، از پذیــرش حقایــق خــودداری کنند)نــوح: 7(، همچنیــن 
ایــن ویژگی با اســتکبار و تقویت آن همراه اســت و مانــع پذیرش نصیحت یا اصلاح 
می‌شــود)جاثیه: 8(. لجاجــت باعــث ایجــاد نــزاع اجتماعــی مــی گــردد. امــام علی 
)ع( هشــدار داده‌انــد که لجاجت موجب برانگیخته شــدن تنش‌هــای اجتماعی و 

جنگ‌ها می‌شود)نهج‌البلاغه، حکمت 53(.
تقویــت تفکــر و تعقل یکی از راههای مقابله با لجاجت اســت. قــرآن کریم در آیاتی 

1. Political Intransigence



287

عی
ما

جت
ت ا

حا
صلا

ر ا
سی

د م
سدا

 ان
 بر

آن
یر 

تأث
 و 

آن
 قر

در
یر 

عذ
ی ت

ها
مد

پیا

Vol. 4
No. 1

Spring and Summer
2025

ونَ«)بقره: 44(، مردم را به اندیشه و تدبر دعوت می‌کند.
ُ
ا تَعْقِل

َ
فَل

َ
مانند »أ

تربیــت اخلاقــی از دیگر شــیوه هــای مقابله با لجاجت بیان شــده اســت. پیامبران 
الاهی با روش‌های تربیتی مناسب، به مقابله با لجاجت پرداخته‌اند. ترویج عدالت 
اجتماعــی، کاهــش تعصبــات و ایجاد بســتری بــرای پذیرش اصلاحــات، راهکاری 

برای مقابله با لجاجت اجتماعی است.

3ـ4ـ عصبیت‌های قومی و قبیله‌ای
یکی از مفاهیم کلیدی در فهم چرایی عدم پذیرش پیامبران و اصلاحات اجتماعی 
در قــرآن، مفهــوم عصبیــت اســت. عصبیــت به‌عنــوان شــکل شــدید و بی‌منطق از 
گرایش و حمایت از یک گروه، قوم یا باور، ریشــه‌دارترین بســتر برای بروز »تعذیر« 
و مقاومــت در برابــر دعوت انبیاء تلقی می‌شــود. تعذیر در اصطــاح قرآنی، غالباً در 
بافتی شــکل می‌گیرد کــه عصبیت‌های نژادی، گروهی، مذهبی یا سیاســی بر فهم 
و رفتــار افــراد ســلطه یافتــه اســت. عصبیت‌هــای قومی و قبیلــه‌ای یکــی از عوامل 
اصلی تعذیر و مقاومت در برابر حقایق الاهی و اصلاحات اجتماعی است. این نوع 
تعصــب، کــه معمولاً ناشــی از وابســتگی‌های کورکورانه به نژاد، قوم یــا گروه خاص 
اســت، در قــرآن کریم و روایات اســامی به شــدت مــورد نکوهش قرار گرفته اســت. 
عصبیــت، به‌ویــژه در دوران جاهلیــت، به‌عنوان یک مانع جــدی در برابر پذیرش 
دعوت پیامبران شــناخته شــده و آثار مخرب آن بر فرد و جامعه، به‌ویژه در انسداد 
مســیر هدایــت و اصلاحــات، در متــون دینی مــورد بحث قــرار گرفته اســت.در این 
بخــش، تــاش می‌شــود تا بــا رویکــردی میان‌رشــته‌ای، رابطه‌ی میــان عصبیت و 

تعذیر بررسی گردد. 

3ـ4ـ1. عصبیت و ماهیت آن
واژه »عصبیــت« از ریشــه »عَصَــبَ« بــه معنای حمایــت افراطی و گرایش شــدید به 
گروه یا قوم خاص، بدون توجه به حق و حقیقت است. این واژه اغلب به تعصبات 

کورکورانه و ناعادلانه اشاره دارد)راغب اصفهانی، 1404 ه.ق، ص450(. 
گرایش‌هــای قومــی و  کان،  قــرآن، ایــن پدیــده را در قالب‌هایــی چــون تقلیــد نیــا
ســلطه‌جویی سیاســی معرفــی کــرده اســت. از منظــر علامــه طباطبایــی، عصبیــت 
یکــی از ریشــه‌های اساســی در انکار آیات الهی اســت، زیرا در فضــای آن، عقلانیت 
تحت‌الشــعاع غــرور گروهــی و منافع نژادی قــرار می‌گیرد)طباطبایــی، ۱۳۹۰: ج۱۸، 

ص۴۵(.
در جامعه‌شناســی، امیــل دورکیــم عصبیــت را بخشــی از همبســتگی مکانیکــی در 
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جوامع ابتدایی می‌داند؛ یعنی همبستگی‌ای که بر پایه شباهت و تکرار سنت‌هاست 
و هرگونــه اصــاح و تحــول را تهدیدی علیه ثبــات می‌پندارد)دورکیم، 1984: 85(. 
کس وبر نیز عصبیت را به‌عنوان ساختاری بازدارنده در برابر عقلانی‌شدن دین  ما

و سیاست تحلیل می‌کند)وِبِر، 1968: 215(.
در قرآن و روایات، عصبیت به معنای حمایت از قوم یا گروه خاص، حتی زمانی که 
کرم  این حمایت برخلاف اصول اخلاقی یا دینی باشــد، تعریف شــده اســت. پیامبر ا
ةٍ«؛ کســی کــه به عصبیت  ی عَصَبِیَّ

َ
ــا مَنْ دَعَا إِل یْــسَ مِنَّ

َ
)ص( در حدیثــی فرمودنــد: »ل

دعوت کند، از ما نیست)بحارالانوار، ج72، ص278(. 

3ـ4ـ2. اقسام عصبیت و نسبت آن با تعذیر
تعصــب و عصبیــت در تمام ســاحت های وجودی انســان عامل شــرک یــا گمراهی 
اســت و منشــأ بهانه های مختلف در برابر انبیاء الاهی بوده اســت. عصبیت گاهی 
در ســاحت بینش انســان را به ســوی تحجر می کشاند و گاهی در مقام گرایش، به 
رفتــار انســان جمــود می بخشــد تا به این ســبب از راه راســت گمراه شــود و در برابر  
خداونــد و انبیــاء الاهــی ایســتادگی نمایــد. در آیات متعــدد قرآن کریم شــاهد تقلید 
کید بر پیمودن راه پدران، توســط مشــرکان هســتیم. ایــن یکی از  کورکورانــه و یــا تأ

رفتارهای پرتکرار مشرکان برای سرپیچی از دستورات خداوند بود.
تعصّــب از ریشــه »عَصَــبَ« بــه مفهوم وابســتگی شــدید فکــری، عاطفی یــا رفتاری 
گســترش یافتــه و اغلب بار معنایی منفی دارد. گرچــه در برخی کاربردها، به‌عنوان 
وابســتگی مثبــت نیــز به‌کار رفته، امــا در غالب متــون، ناظر به افــراط، نابردباری و 
جمــود فکــری اســت )ابن‌فــارس، بی‌تــا: ج4/ص345؛ دهخــدا، 1361:ذیــل واژه 
»عصــب«(. تعصّــب و تحجّر در متــون دینی و اجتماعی به‌عنــوان دو چالش مهم 
در مســیر شــناخت حقیقت و پذیرش تحول معرفی شده‌اند. این دو مفهوم، هم در 
حوزه‌ی بینش و معرفت )تحجّر( و هم در حوزه گرایش و رفتار )جمود( نمود دارند 

و می‌توانند عقل، دل و سایر ابزارهای شناختی را تحت‌تأثیر قرار دهند. 
ابــن منظــور در تعریــف »عصبیــه« می‌نویســد: »إن یدعــوا الرجــل إلى نصــرة عصبته 
گر کســی شــخص را به یاری  ب معهم على من یناویهم، ظالمین أو مظلومین«‌ـا

ّ
والتأل

قبیله‌اش فرابخواند و برای دشــمنی با دیگران )چه ســتمکار باشــند یا ســتمدیده( 
بــا آنهــا همپیمــان شــودـ؛ به‌این معنــا که فــرد، صرف‌نظر از حــق یا باطل بــودن، از 
گــروه خویــش جانب‌داری می‌کنــد )ابن‌منظــور، 1405ق: ج1/ص599(. در قرآن نیز 
نمونه‌های بارزی از رفتارهای متعصبانه اقوام پیامبران آمده اســت؛ از جمله رفتار 
مــأ در برابــر نوح و صالح، که از روی اســتکبار و عصبیّت قومی، دعوت پیامبران را 
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انــکار و دیگــران را نیز از پیروی بازمی‌داشــتند )اعراف: 75–76(. در این بخش به 
اقسام عصبیت پرداخته می شود.

3ـ4ـ2ـ1. عصبیت قومی و قبیله‌ای
ایــن نوع عصبیت به وابســتگی افراطــی به نژاد یا قبیله اشــاره دارد که باعث انکار 
حقایــق می‌شــود. قــرآن کریــم در آیه 23 ســوره زخرف به ایــن موضوع اشــاره دارد: 
قْتَــدُونَ«‌ـ ما پــدران خود را بــر آیینی  ــى آثَارِهِم مُّ

َ
ــا عَل

َ
ــةٍ وَإِنّ مَّ

ُ
ــى أ

َ
ــا وَجَدْنَــا آبَاءَنَــا عَل

َ
»إِنّ

کان را  یافتیــم و مــا نیز از پی آنان روانیم‌ـ؛ این آیه تقلید کورکورانه از ســنت‌های نیا
به‌عنوان نمونه‌ای از عصبیت قومی معرفی می‌کند که مانع پذیرش حقایق جدید 
می‌شــود)طباطبایی، 1390، ج18، ص45(. در ایــن حالــت، تعذیر نه از روی جهل 
محــض، بلکــه ناشــی از چرخش ارادی در برابــر اصلاح، با تکیه بــر هویت نژادی و 
قومــی اســت. چنیــن مقاومتــی در نظریــات جامعه‌شناســان نیــز به‌عنوان انســداد 

فرهنگی در برابر تغییر توصیف شده است)گیدنز، 1991: 68(.

3ـ4ـ2ـ2. عصبیت گروهی
گر  عصبیــت گروهــی به گرایش افراطی به حمایت از گروه خاص اشــاره دارد، حتی ا
منافــع آن گــروه بــا حق و عدالت در تضاد باشــد. قرآن در ماجــرای افک )تهمت به 
عایشــه( از واژه »عُصْبَة« برای اشــاره به گروهی متعصب اســتفاده کرده اســت: »إِنَّ 
مْ...«‌ـ همانا کســانی که این تهمت بزرگ را آوردند، 

ُ
نك إِفْكِ عُصْبَةٌ مِّ

ْ
ذِینَ جَاؤُوا بِال

َّ
ال

گروهــی از شــما بودند...ـ)نــور: 11(. ایــن آیــه نشــان می‌دهــد کــه عصبیــت گروهــی 
می‌تواند به گمراهی و ایجاد فتنه در جامعه منجر شود. عصبیت در این سطح، به 
جانبــداری غیرمنطقی از منافع گروهی و همبســتگی‌های ناعادلانه اشــاره دارد. در 
تحلیــل جامعه‌شناســی، این رفتــار در قالب تعصب درون‌گروهــی و نفی غیرخودی 
بررســی می‌شــود که پیامد آن بروز فتنه و ناتوانی در پذیرش حقیقت است)تاجفل 
ـ ترنر، 1986: 15(. در این بافت، تعذیر ابزاری می‌شــود برای تحکیم قدرت گروه، 

نه در خدمت حقیقت.

3ـ4ـ2ـ3. عصبیت مذهبی و ایدئولوژیک
خ می‌دهــد کــه افــراد به‌دلیل وابســتگی بــه اعتقادات  ایــن نــوع عصبیــت زمانــی ر
خــاص، از پذیرش دیدگاه‌های مخالف خودداری می‌کنند. پیامبر اســام )ص( در 
ةٍ فَلیــسَ مِنّا«‌؛ هرکس  ةٌ مِــنْ جَاهِلِیَّ ایــن زمینــه فرمودنــد: »مَن كانَ فــی قَلبِهِ عَصَبِیَّ
در قلــب خــود تعصبــی از جاهلیــت داشــته باشــد، از مــا نیســت)بحارالانوار، ج72، 
ص278(. در نظریــه ســاخت اجتماعــی واقعیت، برگر و لوکمــان چنین عصبیتی را 
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ناشــی از تثبیت هویت جمعی در نظام‌های قدرت می‌دانند که مانع از گفت‌وگوی 
کمن ـ برگر، 1966: 135(. تعذیر در این ســطح،  عقلانی و تحول معرفتی می‌شــود)لا

با تظاهر دینی و ایدئولوژیک، اصلاحات را به حاشیه می‌برد.

3ـ4ـ2ـ4. عصبیت سیاسی
خ می‌دهد که افراد یا گروه‌های صاحب قدرت برای حفظ  عصبیت سیاسی زمانی ر
جایگاه خود، از پذیرش اصلاحات خودداری کنند. فرعون در آیه 38 سوره قصص 
ــهٍ غَیْرِی«‌ـ ای بــزرگان قوم من! 

َ
نْ إِل م مِّ

ُ
ك

َ
 مَا عَلِمْــتُ ل

ُ
أ

َ
مَــل

ْ
هَا ال یُّ

َ
چنیــن می‌گویــد: »یَــا أ

من جز خودم هیچ خدایی برای شــما نمی‌شناســم‌ـ؛ این آیه نشــان‌دهنده لجاجت 
ج16،   ،1390 اســت)طباطبایی،  اصلاحــات  و  حقیقــت  برابــر  در  فرعــون  سیاســی 
ص195(. فوکــو در تحلیــل گفتمان قــدرت، چنین رفتاری را  مقاومــت گفتمانی در 
برابر اصلاحات معرفی می‌کند)فوکو، 1977: 142(. در این شــرایط، تعذیر شــکلی از 

اعمال قدرت برای سرکوب حقیقت است.

3ـ4ـ3. تأثیر عصبیت بر انسداد مسیر اصلاحات و هدایت دینی
کیــد می‌کند که  قــرآن کریــم در روایت‌هــای تاریخــی خــود از اقوام گذشــته، بارها تأ
مقاومــت در برابــر پیامبــران، بیــش از آن‌کــه ناشــی از ضعف ادلــه یا ناتوانــی انبیاء 
در تبییــن حقایق باشــد، ریشــه در حالت‌های درونــی و اجتماعــی مانند عصبیت، 
اســتکبار، و وابســتگی‌های گروهــی داشــته اســت. ایــن نکتــه را می‌توان در پاســخ 
اقوامــی ماننــد عــاد، ثمــود، و فرعونیــان مشــاهده کــرد، جایــی کــه آنان بــا عبارات 
ــةٍ«ـ مــا پــدران خــود را بــر آیینــى  مَّ

ُ
ــى أ

َ
ــا وَجَدْنَــا آبَاءَنَــا عَل

َ
تکرارشــونده‌ای چــون »إِنّ

آخِرَةِ«‌ـ ما هرگز چنین چیزی را در 
ْ
ــةِ ال

َّ
مِل

ْ
یافتیم‌ـ)زخــرف: ۲۳( یا »مَا سَــمِعْنَا بِهَذَا فیِ ال

دین آخرین نشنیده‌ایم.ـ)ص: ۷( بر پیروی کور از سنت‌های قومی و مذهبی خود 
کید می‌کردند. تأ

از منظــر علــوم اجتماعی، این پدیده با مفهوم انســداد اصلاحات اجتماعی1 ارتباط 
خ می‌دهد که ساختارهای اجتماعیِ قدرت، سنت، یا هویت  دارد. انسداد، زمانی ر
جمعی، مانع از پذیرش تغییرات معنادار و ضروری در جامعه شوند)وِبِر 1968: 112؛ 
گیدنز، 1991: 68(. در این میان، عصبیت به‌عنوان نیروی پشتیبان این ساختارها 
گاهــی جمعی ایجاد می‌کند؛ حصاری که  عمــل کــرده و نوعی حصار هویتی بر گرد آ

پذیرش آموزه‌های اصلاحی را خطر برای تداوم نظم موجود می‌پندارد.
در چارچوب قرآن، می‌توان گفت عصبیت‌ها اغلب با »تعذیر« به هم گره می‌خورند. 

1. Social Closure to Reform
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کنشــی اجتماعی و فرهنگی  کنش مجازات‌گرایانه، بلکه گاه وا تعذیر نه‌فقط یک وا
در قالــب تردیدافکنــی، تحقیر، و انکار پیام اصلاحی اســت. این فرآیند، در ســطوح 
فرهنگی، سیاسی و دینی، ابزارهای بازتولید مقاومت اجتماعی در برابر پیامبران و 

مصلحان را فعال می‌سازد.
به عبارت دیگر، عصبیت به‌عنوان زمینه‌ای شــناختی و اجتماعی، شــرایط را برای 
کنش قریش به پیامبر اسلام)ص(  بروز تعذیر فراهم می‌سازد؛ همان‌گونه که در وا
و اتهامــات وارده علیــه او ماننــد مجنــون، ســاحر و شــاعر نیز دیده می‌شــود)حجر: 
۶؛ طــور: ۲۹(. ایــن رفتارها درواقع مکانیســم‌های اجتماعی بــرای طرد حقیقت در 
پوشــش نظــم ســنتی‌اند که با ابزارهــای روانی و جمعی، پذیرش اصلاح را دشــوار یا 

غیرممکن می‌سازند.

3ـ4ـ4.راهکارهای قرآنی و تربیتی برای عبور از عصبیت
بــا توجه به آثار مخرب عصبیت در انســداد مســیر هدایت، قــرآن کریم راهکارهای 
متعــددی بــرای کاهش و برون‌رفت از آن ارائه کرده اســت. این راهکارها نه‌تنها در 

سطح فردی، بلکه در سطوح اجتماعی و تمدنی نیز کاربرد دارند:

کید بر تعقل و گفت‌وگوی عقلانی الف. تأ
ا 

َ
فَــل

َ
»أ بــه تعقــل اســت:  از بنیادی‌تریــن راهبردهــای قرآنــی، دعــوت مکــرر  یکــی 

ل انتقادی و بازاندیشی  ونَ«)بقره: ۴۴(. عقلانیت در این‌جا به معنای استدلا
ُ
تَعْقِل

در باورهای موروثی است. قرآن، تقلید کورکورانه را تقبیح کرده و شرط رشد ایمانی 
را آزاداندیشــی و اســتقلال فکــری می‌داند)نحل: ۶۴؛ زخــرف:۲۲–۲۳(. این اصل، 
کید می‌کند  ح اســت؛ چنان‌کــه پائولو فرایــر تأ در نظریــات تربیــت انتقادی نیز مطر
گاهی رهایی‌بخش ایجاد کند تا فرد از چارچوب‌های ذهنی تحمیلی  آموزش باید آ

عبور کرده و اصلاح‌پذیر گردد.)فریره ، 1970: 73(.

ب. جایگزینی تقوا به‌جای قوم‌گرایی و هویت‌بخشی نژادی
قْــوَى«ـ هیچ عربی  ا بِالتَّ

َّ
عْجَمِیٍّ إِل

َ
ــى أ

َ
بِیٍّ عَل ا فَضْلَ لِعَرَ

َ
پیامبــر اســام)ص( با جملــه »ل

را بــر غیــر عــرب برتری نیســت مگر بــه تقوا ـ )ابن‌شــعبه حرّانــی، بی‌تــا، ص. 34(. 
ک معنوی تقوا تغییــر داد. این رویکرد،  معیــار ارزش‌گــذاری را از نســب و نژاد به ملا
نوعی ساختارشــکنی فرهنگی در برابر عصبیت نژادی و قبیله‌ای به شــمار می‌رود. 
در جامعه‌شناســی دینی، این تغییر نشــانه‌ای از گذار از نظام‌های ســنتی به نظام 

ارزشیابی اخلاق‌محور تلقی می‌شود)اسد، 2003: 98(.
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ج. اصلاح ساختارهای اجتماعی ناعادلانه
عصبیت‌ها نه‌تنها در ســطح فردی، بلکه در قالب ســاختارهای سیاسی، طبقاتی و 
کید بر عدالت اجتماعی)نســاء: ۱۳۵(، ســعی  فرهنگی بازتولید می‌شــوند. قرآن با تأ
دارد بنیان‌های این ساختارها را اصلاح کند. روایات اسلامی نیز بر »امر به معروف« 
کید  و »نهــی از منکــر« به‌عنوان ابزارهــای نظارت اجتماعی و مقابلــه با عصبیت تأ

دارند)کافی، ج۵، باب الامر بالمعروف(.

د. الگوسازی پیامبرانه از اصلاح بدون عصبیت
کــرم)ص( سرشــار از نمونه‌هایــی اســت کــه نشــان می‌دهــد چگونه  ســیره پیامبــر ا
می‌تــوان در برابر عصبیت ایســتاد اما به زبان رأفــت و حکمت، اصلاح را پیش برد. 
حَسَنَةِ«‌ـ به راه پروردگارت 

ْ
مَوْعِظَةِ ال

ْ
مَةِ وَال

ْ
حِك

ْ
كَ بِال بِّ ى سَــبِیلِ رَ

َ
عبارت قرآنی »ادْعُ إِل

بــا حکمــت و انــدرز نیکــو دعوت کن.ـ)نحــل: ۱۲۵( نقطــه کانونی چنیــن رویکردی 
اســت. در تربیــت اســامی نیــز الگــو بــودن مربی، شــرط تحقق تحــول در مخاطب 

معرفی شده است)مطهری، ۱۳۶۸: ص۹۳(.
عصبیــت، به‌عنــوان حمایــت غیرمنطقــی از ســنت‌ها و ارزش‌هــای قومــی، مانــع از 
پذیرش اصلاحات اجتماعی می‌شــود. قوم ثمود، با وجود مشاهده معجزات صالح 

)ع(، به دلیل عصبیت‌های قومی، پیام او را نپذیرفتند)شعراء: ۱۴۹(.
عصبیــت باعــث می‌شــود افــراد حتــی در برابر دلایــل آشــکار الاهی مقاومــت کنند. 
همچنین تعصبات قومی و قبیله‌ای جامعه را به ســوی تفرقه و نزاع ســوق می‌دهد 
وتعصبات، مانع از پذیرش تغییرات ضروری و اصلاحات اجتماعی می‌شود. ترویج 
تفکــر عقلانــی از جملــه راهکارهــای مقابله بــا عصبیت اســت. قرآن کریــم در آیات 
ونَ«)بقره: 44(، مردم را به استفاده از عقل برای درک 

ُ
ا تَعْقِل

َ
فَل

َ
متعددی از جمله »أ

حقایق دعوت می‌کند.
روایات اســامی تربیــت دینی و اخلاقی را به‌عنوان ابــزاری برای کاهش عصبیت و 

تقویت تفکر منطقی معرفی کرده‌اند. 

4ـ پیامدهای تعذیر بر اصلاحات اجتماعی
پدیده تعذیر، در منابع قرآنی و روایی، یکی از شــاخص‌ترین موانع پذیرش دعوت 
انبیاء و شــکل‌گیری تحولات فردی و اجتماعی محســوب می‌شــود. تعذیر در اینجا 
نــه صرفاً بــه معنای مجازات، بلکه به‌مثابه »بهانه‌جویی«، »اعراض«، و »مقاومت 
روانــی و ســاختاری« در برابــر پذیــرش حقیقــت و اصــاح تعبیر می‌شــود. از آنجا که 
رفتارهــای تعذیــری غالبــا متکــی بــر عصبیــت، تــرس از تغییــر، یــا وابســتگی‌های 
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قدرت‌محــور هســتند، آثــار آنهــا محدود به ســاحت فــردی نمانده، بلکه به ســطح 
باورهای دینی و ســاختارهای اجتماعی نیز تســری می‌یابند. از این‌رو، قرآن، تعذیر 
را نــه یــک رفتــار ســاده، بلکــه نشــانه‌ای از انحــراف عمیــق اعتقــادی و اختلال در 
مناسبات اجتماعی دانسته است. تعذیر و بهانه‌جویی به‌عنوان یکی از رفتارهای 
نکوهیــده، در قرآن و روایات اســامی به‌عنوان مانعــی برای هدایت الاهی و تحقق 
اصلاحــات اجتماعــی معرفــی شــده اســت. این پدیــده، پیامدهــای گســترده‌ای در 
ســطوح اعتقــادی و اجتماعــی دارد که از دور شــدن افراد از مســیر هدایت تا ایجاد 
تفرقــه و تضعیــف عدالت اجتماعی را شــامل می‌شــود.  در این بخــش، پیامدهای 
تعذیر در دو سطح بررسی می‌شوند: نخست پیامدهای آن در حوزه باور، اعتقادات 
و اخلاق دینی، و سپس آثار آن در تضعیف انسجام و عدالت اجتماعی. هر بخش، 

با تکیه بر آیات، روایات، و تحلیل جامعه‌شناختی تنظیم گردیده است. 

4ـ1. نسبت تعذیر با اصلاحات اجتماعی
در پژوهش‌هــای جامعه‌شناســی تغییــرات اجتماعــی دورکیــم نشــان می‌دهــد کــه 
گاهی نســبت  مقاومت در برابر اصلاحات، اغلب ناشــی از ترس از ناشــناخته‌ها و ناآ
بــه فوایــد تغییــرات اســت)دورکیم، ۱۹۹۷، ص ۴۳(. یکی از مصادیق شــبهه تعذیر 
ح شــده است که به ماجرای  نســبت به پیامبران، در آیات ۳۱ تا ۳۵ ســوره ص مطر
حضرت ســلیمان )ع( و عرض اســبان اشاره دارد. این آیات چنین آغاز می‌شود: »إِذْ 
جِیَادُ«ـ هنگامی که عصرگاهان اســبان چابک و 

ْ
افِنَــاتُ ال عَشِــیِّ الصَّ

ْ
یْــهِ بِال

َ
عُــرِضَ عَل

ایستاده بر او عرضه شدند.ـ)ص: ۳۱(. در ادامه، از یک فتنه یاد شده و به انداختن 
جســد بر تخت سلیمان اشاره می‌شــود)ص: ۳۴(. در طول تاریخ تفسیر، این آیات 
منشــأ برداشــت‌های متفــاوت و گاه متعارضــی شــده‌اند. برخی مفســران نظیر فخر 
رازی، ایــن ماجــرا را بــه غفلت حضرت ســلیمان از یاد خداونــد و در نتیجه عقوبت 
الاهــی نســبت داده‌اند)فخر رازی، بی‌تــا، ج۲۶: ۱۷۰(. در مقابــل، علامه طباطبایی 
معتقــد اســت کــه هیــچ دلیلی بــر وقــوع گناه وجــود نــدارد و ایــن ماجــرا بیش‌تر به 
امتحان الهی و شــدت علاقه حضرت ســلیمان به اسب‌هایی که برای جهاد تربیت 

شده بودند، مربوط می‌شود)طباطبایی، ۱۳۷۴، ج۱۷: ۲۵۳–۲۵۶(.
بررســی ریشــه‌های شکل‌گیری چنین شــبهاتی درباره پیامبران، تنها از زاویه تفسیر 
لفظی یا کلامی کافی نیست؛ بلکه تحلیل جامعه‌شناختی می‌تواند در روشن‌سازی 
این روند مؤثر باشــد. از منظر امیل دورکیم، جوامع ســنتی که مبتنی بر همبســتگی 
مکانیکی هستند، به دلیل وابستگی عمیق به باورهای مشترک، در برابر آموزه‌های 
جدید ـ به‌ویژه آموزه‌های پیامبران که اغلب ناظر به تحول در بینش‌ها، ارزش‌ها و 
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ســاختارهای قدرت هستند ـ از خود مقاومت نشان می‌دهند)دورکیم،1984: 85(. 
در ایــن جوامــع، پیامبــران نه‌تنهــا حامل پیــام الهی‌انــد، بلکه ناخواســته تهدیدی 
برای نظم اجتماعی تثبیت‌شــده نیز محســوب می‌شــوند؛ نظمی که بخش مهمی 
از هویــت جمعی را شــکل داده اســت. این مقاومت، گاه به شــکل انــکار پیامبران، 
گاه به صورت درخواست معجزه‌های نامتعارف، و گاه در قالب شبهه‌افکنی درباره 

عملکرد یا شخصیت پیامبران جلوه‌گر می‌شود)همان: 129–134(.
دورکیــم در اثــر دیگــر خــود، خودکشــی، از »آنوُمــی«1 به‌عنــوان حالــت بی‌هنجاری 
گهانــی یــا فروپاشــی نظــم موجود  اجتماعــی یــاد می‌کنــد کــه در دوران تغییــرات نا
پدیــد می‌آیــد. به‌زعــم او، افــراد در چنین فضایــی، دچار ترس و بی‌اعتمادی شــده 
و بــه رفتارهــای تدافعــی روی می‌آورنــد؛ از جملــه مقاومــت در برابــر اصلاحــات یــا 

شخصیت‌های نوآور، مانند پیامبران)دورکیم، 2002: 241–246(.
افزون بر این تحلیل جامعه‌شناختی، می‌توان از رویکرد تبارشناسی و دیرینه‌شناسی 
فکــری نیــز بــرای تحلیــل این‌گونه برداشــت‌ها بهــره گرفت. فوکــو، در تحلیــل تبار 
مفاهیم، نشــان می‌دهد که فهم ما از متون و شخصیت‌های تاریخی، حاصل یک 
روند تاریخی ـ گفتمانی پیچیده اســت که تحت تأثیر قدرت، دانش و ســاختارهای 
اجتماعــی شــکل می‌گیرد)میشــل فوکــو، 1977(. بــر همین اســاس، می‌تــوان گفت 
تفســیرهایی از آیــات ســوره ص کــه در آن‌ها پیامبری چون ســلیمان مــورد خطاب 
منفــی قــرار گرفتــه، شــاید بیش از آن‌که ریشــه در دلالت صریح آیات داشــته باشــد، 
متأثــر از فضــای ذهنــی و گفتمانی مفســران و جوامــع دوران آن‌ها بوده اســت. این 
تحلیل، نه به معنای نفی تلاش‌های تفســیری، بلکه دعوتی به بازخوانی دقیق‌تر 

با توجه به بافت اجتماعی ـ معرفتی است.
در مجمــوع، بررســی ایــن آیــات نشــان می‌دهــد که شــبهات نســبت بــه پیامبران، 
برخــاف تصــور رایج، تنها برخاســته از جهــل معرفتی یا انگیزه‌های فردی نیســت؛ 
بلکــه ایــن پدیــده در پیونــد بــا ســاختارهای اجتماعــی، تــرس از تغییــر، و تــاش 
گاه جمعی برای حفظ انسجام سنتی قابل تبیین است. این نکته می‌تواند  ناخودآ

در تحلیل سایر موارد مقاومت در برابر پیامبران نیز راهگشا باشد.

4ـ2ـ ابعاد موانع تربیتی تعذیر بر اصلاحات اجتماعی
در چارچوب آموزه‌های اسلامی، تعذیر به عنوان یک پدیده روان‌شناختی ـ معنوی، 
فراتــر از یــک رفتــار ســطحی عمل می‌کنــد و به عنــوان پلی میان شــناخت فردی و 

1. Anomie. 
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تحول جمعی ظاهر می‌شــود. این مفهوم، که در بســتر تاریخــی دعوت انبیاء الهی 
شــکل گرفته، نشــان‌دهنده تقابل میان اراده الهی برای هدایت و تمایلات انســانی 
برای حفظ وضع موجود اســت. از دیدگاه کلان، ابعاد معرفتی تعذیر به فرآیندهای 
کی و باورهای بنیادین مربوط می‌شود که جهان‌بینی فرد را شکل می‌دهند، در  ادرا
حالی که ابعاد باطنی آن به لایه‌های عمیق‌تر نفس و قلب نفوذ کرده و با عواطف 
وجودی مانند امید و ترس درآمیخته است. این ابعاد نه تنها تربیت فردی را مختل 
می‌کننــد، بلکــه در مقیاس اجتماعی، جوامع را به ســمت نوعــی انجماد فرهنگی و 
اخلاقــی ســوق می‌دهند، جایی کــه اصلاحات دینــی به جای پذیــرش، با مقاومت 
مواجــه می‌شــود. درک ایــن موانع، نیازمند نگاهی یکپارچه اســت که روان‌شناســی 
دینــی را بــا اصول تربیتی ادغام کند، تا راهی بــرای عبور از این چالش‌ها در جوامع 

معاصر باز شود، بدون اینکه به تکرار الگوهای تاریخی گذشته منجر شود.

4ـ2ـ1ـ ابعاد معرفتی
کــی و باورهــای بنیادیــن ابعاد معرفتی تعذیر، در ســطح کلان، به   چالش‌هــای ادرا
کــی عمل می‌کند که واقعیت الهی را تحریــف کرده و فرد را از  عنــوان یــک فیلتر ادرا
دســتیابی به شــناخت واقعی بازمی‌دارد. این ابعاد، ریشــه در فرآیندهای شــناختی 
دارنــد کــه باورهــا را شــکل می‌دهنــد و در نهایــت، پذیــرش تربیــت دینــی را دشــوار 
می‌ســازند. برای مثال، جهل معرفتی نه تنها فقدان دانش، بلکه نوعی انســداد در 
مسیر تفکر انتقادی است که فرد را در چنبره باورهای موروثی گیر می‌اندازد. قرآن 
ا 

َ
ةٍ وَإِنّ مَّ

ُ
ى أ

َ
ا وَجَدْنَــا آبَاءَنَا عَل

َ
کریــم این را در آیه ۲۳ ســوره زخرف توصیف می‌کند: »إِنّ

قْتَــدُونَ« ما پــدران خود را بر آیینــی یافتیم و ما از پی ایشــان روانیم.  ــى آثَارِهِــم مُّ
َ
عَل

این آیه نشــان‌دهنده آن اســت که چگونه تقلید کورکورانه باورها را به مانعی برای 
شناخت تبدیل می‌کند )راغب اصفهانی، ۱۴۰۴ق، ۴۵۰(. 

مانــع رفتــاری تعذیــر، بر ناامیــدی از قیامت و غفلــت از دعا تمرکــز دارد که پذیرش 
کید بر پیامدهای تربیتی لجاجت مانند  پیــام الهــی را مختل می‌کند. این بُعد، با تأ
رکود اجتماعی، تعذیر را به مانع عملی در انسداد مسیر اصلاحات تبدیل می کند.

ناامیدی از قیامت، مانع تربیتی تعذیر، با غفلت از دعا همراه است. قرآن و روایات 
مَا 

َ
لجاجت را مانع رشــد تربیتی می‌داند. در آیه 154 ســوره آل‌عمران می‌فرماید: »إِنّ

ــیْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا...« شــیطان آنان را به سبب پاره‌ای از آنچه 
َ

هُمُ الشّ
َّ
اسْــتَزَل

مرتکب شــدند، به لغزش افکند... . این آیه نشــان‌دهنده وسوسه شیطان از طریق 
گنــاه اســت، کــه به ناامیــدی منجر می‌شــود. در روایــت از اصول کافی آمده اســت: 
هِ فَقَدْ كَفَرَ« کسی که از رحمت خدا ناامید شود، کفر ورزیده  »مَنْ یَئِسَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّ
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اســت)کلینی، 1407ق، ج2 :278(. غفلــت از دعــا قلــب را از تربیــت محروم می‌کند. 
جِیبُ 

ُ
ی قَرِیبٌ أ ِ

ّ ی فَإِن ِ
كَ عِبَادِی عَنّ

َ
ل
َ
خداوند در آیه 186 سوره بقره می فرماید: »وَإِذَا سَأ

اعِ إِذَا دَعَــانِ...« و هــرگاه بندگانــم از تــو درباره من پرســند، بگــو: همانا من  دَعْــوَةَ الــدَّ
نزدیکم؛ دعای نیایشگر را پاسخ می‌گویم.... راغب اصفهانی  دعا را استدعای خیر 
می‌دانــد کــه قلب را نرم می‌کند)راغب اصفهانی،1404ق:201(. شــیخ قمی در روایتی 
از مفاتیح‌الجنان دعا را سلاح مؤمن بیان نموده است. از منظر روان‌شناختی، دعا 
گاهی انتقادی را بــرای رهایی از موانع  بــا نظریــه فریره )1970( هم‌خوانــی دارد که آ
فکــری ضروری می‌داند. غفلت از دعا، با کاهــش انعطاف‌پذیری معنوی، تعذیر را 

به رفتاری پایدار تبدیل کرده و مانع اصلاحات اجتماعی می‌شود.
در مقیــاس کلــی، این بعد معرفتی جوامع را از نوآوری تربیتی محروم کرده و اصلاح 
را به تعویق می‌اندازد، زیرا باور به کارآمدی دین در حل مســائل اجتماعی ضعیف 

می‌شود و فرد به جای جستجوی حقیقت، به حفظ تعصبات می‌پردازد.

4ـ2ـ2ـ ابعاد باطنی
 اختلالات عاطفی و معنوی نفس ابعاد باطنی تعذیر، در سطح کلان، به عنوان یک 
ج کرده و تربیت را به  بحــران درونی ظاهر می‌شــود که قلب و نفــس را از تعادل خار
کارآمد تبدیل می‌کند. ایــن ابعاد، با عواطف وجودی درهم تنیده‌اند  یــک فرآیند نا
و ریشه در بیماری‌های قلبی دارند که پذیرش هدایت را مسدود می‌کنند. قساوت 
قلــب، بــه عنوان هســته مرکــزی، نه تنهــا نتیجه گناهان انباشــته، بلکــه نمادی از 
فقدان بصیرت است که فرد را از نور الهی دور می‌سازد. قرآن در آیه ۷۴ سوره بقره 
شَــدَّ قَسْوَةً...« پس 

َ
وْ أ

َ
حِجَارَةِ أ

ْ
ن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِیَ كَال م مِّ

ُ
وبُك

ُ
می‌فرماید: »ثُمَّ قَسَــتْ قُل

از آن دلهای شما سخت گردید، همانند سنگها یا سخت‌تر از آنها... . این قساوت، 
بــا آلودگی به گناه همراه اســت و بصیرت باطنی را کاهــش می‌دهد، به گونه‌ای که 
فرد از پذیرش رحمت الهی ناامید می‌شــود )طباطبایی، ۱۳۹۰، ج۱:۲۵۰(. ناامیدی 
از قیامت نیز بخشــی از این بعد اســت، که فرد را در چرخه‌ای از ترس و بی‌انگیزگی 
گیر می‌اندازد و تربیت را از هدف نهایی‌اش یعنی رشــد معنوی دور می‌کند. روایت 
هِ فَقَدْ كَفَرَ« کســی که از  از اصول کافی این را تأیید می‌کند: »مَنْ یَئِسَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّ
رحمت خدا ناامید شــود، کفر ورزیده اســت )کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۲:۲۷۸(. در مقیاس 
کلــی، ایــن ابعاد باطنــی جوامع را به ســمت نوعــی انفعال معنوی ســوق می‌دهند، 
جایــی کــه غفلــت از ابزارهایــی ماننــد دعــا، قلــب را از تربیــت و پذیرش پیــام الهی 
محروم می‌کند و اصلاحات را به بن‌بســت می‌رســاند. قرآن دعا را به عنوان کلیدی 
جِیبُ دَعْوَةَ 

ُ
ی قَرِیــبٌ أ ِ

ّ ی فَإِن ِ
كَ عِبَــادِی عَنّ

َ
ل
َ
بــرای ایــن بحران معرفی می‌کند: »وَإِذَا سَــأ
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اعِ إِذَا دَعَــانِ...« و هرگاه بندگانم از تو درباره من پرســند، بگو: همانا من نزدیکم؛  الــدَّ
دعای نیایشــگر را پاســخ می‌گویم... )بقره:186( این غفلت، تربیت را از بعد فردی 

به اجتماعی گسترش می‌دهد و جوامع را از پویایی معنوی محروم می‌سازد.
مانــع عاطفــی تعذیــر، بــر قســاوت قلــب و آلودگی بــه گناه تمرکــز دارد که بــا فقدان 
بصیــرت باطنی همراه اســت. ایــن بُعد، با تحلیــل جهل به عنوان عامل قســاوت، 
تعذیــر را بــه یــک بیمــاری عاطفــی تبدیــل می‌کنــد و بســتر تضعیــف همبســتگی 

اجتماعی را فراهم می‌آورد.
قساوت قلب، بعد باطنی تعذیر، ناشی از آلودگی به گناه و فقدان بصیرت است. در 
قرآن، جهل را عامل لجاجت و قســاوت می‌داند. در آیه 74 ســوره بقره می‌فرماید: 
شَــدَّ قَسْــوَةً...«: پس از آن 

َ
وْ أ

َ
حِجَــارَةِ أ

ْ
ــن بَعْــدِ ذَلِكَ فَهِــیَ كَال ــم مِّ

ُ
وبُك

ُ
»ثُــمَّ قَسَــتْ قُل

دلهای شــما ســخت گردید، همانند سنگها یا ســخت‌تر از آنها.... علامه طباطبایی  
قساوت را نتیجه غفلت فکری و انباشت گناه می‌داند، که بصیرت باطنی را کاهش 
می‌دهــد. آلودگــی بــه گنــاه، به عنــوان عامــل بنیادین، قلــب را از پذیــرش هدایت 
محــروم می‌کند)طباطبایــی 1390، ج1 :250(. در روایــت از بحارالانــوار آمده اســت: 
»الجهل یقســی القلب«: جهل قلب را ســخت می‌کند)مجلسی، 1386، ج72 :150(. 
شهید مطهری این را نتیجه غلبه هوای نفس می‌داند، که با فقدان بصیرت همراه 
اســت)مطهری ،1368 :90(. در روایــت از اصــول کافــی آمــده اســت: »مَنْ یَئِــسَ مِنْ 
هِ فَقَدْ كَفَرَ« کسی که از رحمت خدا ناامید شود، کفر ورزیده است)کلینی،  رَحْمَةِ اللَّ
1407ق، ج2 :278(. ایــن روایــت هرچنــد مســتقیماً بــه قســاوت مرتبط نیســت، اما 
ناامیدی را به عنوان عامل عاطفی تقویت می‌کند. از منظر روان‌شناختی، قساوت 
بــا نظریــه برگر )1967( در مورد فقدان معنا هم‌خوانی دارد.به طور کلی قســاوت با 

ایجاد مقاومت عاطفی، جوامع را به رکود فرهنگی می‌کشاند.
در نتیجــه، ابعــاد معرفتــی و باطنــی تعذیر، در ســطح کلان، تربیت دینــی را به یک 
ک‌ســازی نفس دارد  چالش وجودی تبدیل می‌کنند که نیاز به بازســازی باورها و پا

تا جوامع به سوی هدایت حرکت کنند.

4ـ2ـ3ـ ابعاد روان‌شناختی
از منظــر روان‌شناســی تربیتــی و تحلیل قرآنــی، تعذیر نه تنها یک رفتار ســطحی یا 
کنــش گذرا نیســت، بلکه ریشــه در ســاختارهای عمیق روانی فــرد و جامعه دارد.  وا
ایــن ابعــاد روان‌شــناختی، فرآیند هدایــت و تربیت را مختل می‌کند. مانع شــناختی 
تعذیر نه تنها درک فردی را مختل می‌کند، بلکه با ضعف باور به کارآمدی دین در 
اصلاح اجتماعی همراه اســت. این بعد، تعذیر را از یک رفتار فردی به مانع جمعی 
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تبدیل می‌کند و زمینه انسداد مسیر اصلاحات را فراهم می‌آورد.
جهــل معرفتی، بُعد شــناختی تعذیر، مانع درک حقیقت دعوت انبیاء اســت. جهل 
بــه عنــوان عامل اصلی بهانه‌جویی معرفی شــده )مانند آیه 27 ســوره هود(، که با 
ضعــف بــاور به کارآمدی دین ترکیب می‌شــود و اصلاح اجتماعــی را مختل می‌کند. 
ا 

َّ
وا مِــن قَوْمِهِ مَا نَــرَاكَ إِل ذِینَ كَفَرُ

َّ
 ال

ُ
أ

َ
مَــل

ْ
 ال

َ
در آیــه 27 ســوره هــود آمده اســت: »وَقَال

نَــا...«: اشــراف كافــر قومــش گفتند: ما تو را جز بشــری همچــون خودمان 
َ
ثْل بَشَــرًا مِّ

نمی‏بینیم... سیاق این آیه نشان می‌دهد قوم نوح به دلیل سطحی‌نگری، نبوت 
را انکار کردند، که راغب اصفهانی )1404ق:450( آن را عجز فکری ناشی از ترس از 
تغییر می‌داند. ضعف باور به کارآمدی دین نیز به عنوان مانع پیشــرفت برجســته 
بِینٍ«: اشراف  الٍ مُّ

َ
نَرَاكَ فیِ ضَل

َ
ا ل

َ
 مِن قَوْمِهِ إِنّ

ُ
أ

َ
مَل

ْ
 ال

َ
است. در آیه 60 سوره اعراف: »قَال

قومــش گفتنــد: ما تو را در گمراهی آشــکاری می‌بینیم؛ علامه طباطبایی در تفســیر 
المیــزان )1390، ج11 :120( ایــن جهــل را عجــز در درک »بــاغ« و ابــاغ پیــام الهــی 
می‌داند. در روایت از نهج‌البلاغه )رضی، 1386، حکمت 38( حضرت امیرالمؤمنین 
...«: ای پســرم، چهار چیز از مــن به خاطر 

ً
بَعــا رْ

َ
 وَ أ

ً
بَعــا رْ

َ
ــی أ ِ

حْفَــظْ عَنّ
َ
، أ )ع(: »یــا بُنَــیَّ

بسپار... ـ که جهل را دشمن انسان می‌خواندـ . از منظر روان‌شناختی، این جهل با 
نظریــه ویگوتســکی )1978( هم‌خوانی دارد، که مقاومــت در برابر یادگیری جدید را 

نتیجه عجز شناختی می‌داند.
جهــل معرفتی نه تنها فردی، بلکه با ســاختارهای اجتماعی مانند تقلید کورکورانه 
مؤلفه‌هــای  مهم‌تریــن  می‌شــود.  منجــر  اصلاحــات  انســداد  بــه  و  شــده  تقویــت 

روان‌شناختی این موانع عبارت‌اند از:
- غرور و تکبر: غرور و خودبزرگ‌بینی به‌عنوان یکی از موانع اصلی، مانع از پذیرش 
ا عَادٌ  مَّ

َ
پیام اصلاحی و تربیتی می‌شــود. قرآن در آیه ۱۵ ســوره فصلت می‌فرماید: »فَأ

«- امــا قوم عاد در زمین به ناحــق تکبر ورزیدند. حَقِّ
ْ
رْضِ بِغَیْــرِ ال

َ
أ

ْ
وا فـِـی ال بَرُ

ْ
فَاسْــتَك

کی ایجاد می‌کند که مانــع تأثیر انذارهای انبیاء  ‌ـایــن ویژگــی روانی نوعی پــرده ادرا
کید دارد که این کبر، فرد را حتی  در ذهن و قلب فرد می‌شــود. علامه طباطبایی تأ
در برابــر دلایل روشــن بر حقانیــت پیامبران به انکار وامــی‌دارد )طباطبایی، ۱۳۹۰: 

ج۱۲۰/۱۱(.
-تعصــب و جمــود فکــری: تعصــب کورکورانه، از نظــر روانی نوعی جمود شــناختی 
ل منطقــی و هشــدار عقلانــی مقــاوم  ایجــاد می‌کنــد کــه فــرد را در برابــر هــر اســتدلا
ةٍ«‌ـ ما  مَّ

ُ
ــى أ

َ
ــا وَجَدْنَــا آبَاءَنَا عَل

َ
می‌ســازد. قــوم نــوح نمونه بــارز این حالت هســتند: »إِنّ

پــدران خــود را بر آیینــی یافتیم‌ـ )زخرف: ۲۲(شــهید مطهری در تعلیــم و تربیت در 
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اســام این حالت را نشــانه‌ای از قفل شــدن ذهــن بر باورهای موروثــی می‌داند که 
انعطاف‌پذیری روانی برای پذیرش تغییر را از بین می‌برد )مطهری، ۱۳۶۸: ۸۸(.

ک صحیح و  ـ غفلــت و بی‌توجهــی: غفلت نوعی کرختی روانی اســت که مانع از ادرا
توجه به پیام تربیتی می‌شــود. در این حالت، فرد حتی با وجود نشــانه‌های آشــکار 
هدایت، به دلیل درگیری‌های ذهنی یا تمایلات نفسانی، از پذیرش حقیقت سرباز 
می‌زنــد. قــرآن در آیــات متعــدد، غفلت را از عوامل اصلی ســقوط اخلاقــی و معرفتی 

جوامع معرفی می‌کند )طباطبایی، ۱۳۹۰: ج۱۹۵/۱۶(.
- تــرس از تغییــر و ناامنــی روانی: از منظر روان‌شناســی اجتماعی، بســیاری از افراد 
در برابــر تغییــرات بنیادین دینی یا اجتماعی دچار اضطراب و ترس می‌شــوند. این 
ترس‌ها که ریشه در نیاز به ثبات و امنیت روانی دارند، افراد را به سوی مقاومت در 
برابر پیامبران سوق می‌دهند. به همین دلیل، اصلاحات دینی در جوامع متعصب 

یا ایستا با مقاومت شدید مواجه می‌شود )دهشیری، ۱۳۸۹: ۴۵(.
ـ قســاوت قلــب و ســردی هیجانــی: قســاوت قلــب به‌عنــوان یــک عامــل روانــی‌ـ 
هیجانی، فرد را نسبت به حقایق الهی و هشدارهای تربیتی بی‌حس می‌کند. قرآن 
حِجَارَةِ 

ْ
ن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِیَ كَال م مِّ

ُ
وبُك

ُ
در آیه ۷۴ ســوره بقره می‌فرماید: »ثُمَّ قَسَــتْ قُل

شَــدَّ قَسْــوَةً...«‌ـ سپس دل‌های شما پس از آن سخت شد، همانند سنگ یا حتی 
َ
وْ أ

َ
أ

ســخت‌تر.‌ـ علامــه طباطبایــی ایــن حالــت را نتیجــه غفلت فکــری و انباشــت گناه 
می‌داند که بصیرت باطنی را کاهش می‌دهد )طباطبایی، ۱۳۹۰: ج۲۵۰/۱(.

- ضعــف انگیــزش درونــی: بســیاری از افــراد بــه دلیــل ناتوانــی در ایجــاد انگیزش 
درونــی بــرای تغییر، بهانه‌جویی می‌کننــد. این ضعف روانی باعث می‌شــود فرآیند 
تربیت نتواند به اصلاح پایدار منجر شــود و فرد در چرخه‌ای از بی‌تفاوتی و انفعال 

باقی بماند )مطهری، ۱۳۶۸: ۹۰(.
ابعــاد روان‌شــناختی تعذیر نشــان می‌دهند که این پدیده، حاصــل تعامل پیچیده 
غــرور، تعصــب، غفلــت، ترس، قســاوت قلب و ضعف انگیزشــی اســت. این عوامل 
در ســطح فــردی و اجتماعی به انســداد مســیر تربیت و اصلاحــات اجتماعی منجر 
می‌شــوند. راهکارهــای قرآنــی بــرای رفــع ایــن موانــع شــامل تقویــت تفکــر عقلانی 
گاهــی )جمعه: ۲( و پرورش  )بقــره: ۴۴(، ترویــج تواضع )اعراف: ۶۶(، ایجاد خودآ

هیجانات مثبت دینی مانند امید به رحمت الهی )بقره: ۱۸۶( است.
مانــع رفتــاری تعذیــر، بر ناامیــدی از قیامت و غفلــت از دعا تمرکــز دارد که پذیرش 
کید بر پیامدهای تربیتی لجاجت مانند  پیــام الهــی را مختل می‌کند. این بُعد، با تأ
رکود اجتماعی، تعذیر را به مانع عملی در انسداد مسیر اصلاحات تبدیل می کند.
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ناامیدی از قیامت، مانع تربیتی تعذیر، با غفلت از دعا همراه است. قرآن و روایات 
مَا 

َ
لجاجت را مانع رشــد تربیتی می‌داند. در آیه 154 ســوره آل‌عمران می‌فرماید: »إِنّ

ــیْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا...« شــیطان آنان را به سبب پاره‌ای از آنچه 
َ

هُمُ الشّ
َّ
اسْــتَزَل

مرتکب شــدند، به لغزش افکند... . این آیه نشــان‌دهنده وسوسه شیطان از طریق 
گنــاه اســت، کــه به ناامیــدی منجر می‌شــود. در روایــت از اصول کافی آمده اســت: 
هِ فَقَدْ كَفَرَ« کسی که از رحمت خدا ناامید شود، کفر ورزیده  »مَنْ یَئِسَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّ
اســت)کلینی، 1407ق، ج2 :278(. غفلــت از دعــا قلــب را از تربیــت محروم می‌کند. 
جِیبُ 

ُ
ی قَرِیبٌ أ ِ

ّ ی فَإِن ِ
كَ عِبَادِی عَنّ

َ
ل
َ
خداوند در آیه 186 سوره بقره می فرماید: »وَإِذَا سَأ

اعِ إِذَا دَعَــانِ...« و هــرگاه بندگانــم از تــو درباره من پرســند، بگــو: همانا من  دَعْــوَةَ الــدَّ
نزدیکم؛ دعای نیایشگر را پاسخ می‌گویم.... راغب اصفهانی  دعا را استدعای خیر 
می‌دانــد کــه قلب را نرم می‌کند)راغب اصفهانی،1404ق:201(. شــیخ قمی در روایتی 
از مفاتیح‌الجنان دعا را سلاح مؤمن بیان نموده است. از منظر روان‌شناختی، دعا 
گاهی انتقادی را بــرای رهایی از موانع  بــا نظریــه فریره )1970( هم‌خوانــی دارد که آ
فکــری ضروری می‌داند. غفلت از دعا، با کاهــش انعطاف‌پذیری معنوی، تعذیر را 

به رفتاری پایدار تبدیل کرده و مانع اصلاحات اجتماعی می‌شود.

4ـ3ـ پیامدهای تعذیر در ساحت اعتقادات دینی
در اندیشــه قرآنــی، رابطــه‌ای مســتقیم میان پاســخ انســان بــه دعــوت پیامبران و 
گاهانه در برابر پیام وحی،  رشــد یا انحراف باورهای دینی او وجود دارد. مقاومت آ
بــا ابزارهایــی چــون تعذیر، منجر به نوعی گسســت معنوی می‌شــود کــه پیامد آن 
از قســاوت قلــب تــا ضلالت دائم گســترده اســت. از ایــن منظر، تعذیــر نه‌فقط مانع 

هدایت، بلکه نقطه آغازی برای اعراض، شک و بی‌ایمانی است.

الف( محرومیت از هدایت الهی
صَابِعَهُمْ فیِ 

َ
ــوا أ

ُ
هُمْ جَعَل

َ
مَــا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِــرَ ل

َّ
آیــه ۷ ســوره نوح می‌فرمایــد: »وَإِنِیّ كُل

آذَانِهِــمْ...«‌ـ هــر زمــان کــه آنــان را خواندم تا تــو آنان را بیامــرزی، انگشتانشــان را در 
کنشــی از ســر تعذیر اســت که منجر  گوش‌هایشــان فــرو کردنــد.‌ـ ایــن آیه نشــانگر وا
بــه محرومیــت از مغفرت و رشــد معنوی می‌شــود. طباطبایی با اشــاره بــه این آیه، 
»پرهیــز عامدانــه از شــنیدن دعــوت حــق« را یکــی از مصادیــق لجاجــت کفرآلــود 

می‌داند)طباطبایی، ۱۳۹۰: ج۱۰، ص۲۵۰(.

ب( کاهش تدریجی ایمان و سخت‌شدن قلب
م...«)بقره: ۷۴(، تکرار گناه و مقاومت در برابر حق، 

ُ
وبُك

ُ
بر اساس آیه »ثُمَّ قَسَتْ قُل
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یدُ  ا یَزِ
َ
منجــر بــه نوعی قســاوت باطنی می‌شــود. امام علــی)ع( نیــز می‌فرماینــد:»ل

ا بُعْــدًا«‌ـ گنــاه جــز دوری )از خداونــد( نمی‌افزاید.‌ـ)نهج‌البلاغه، حکمت 
َّ
عَصْیَــانُ إِل

ْ
ال

۴۲(. در نــگاه علامــه طباطبایــی، این فاصله‌گیــری تدریجی، ســلب توفیق الهی و 
انســداد درک عقلانی نســبت بــه حقایق را نیز در پــی دارد)طباطبایی، ۱۳۹۰: ج۱۱، 

ص۸۲(.

ج( بهره‌برداری شیطان از بهانه‌جویی
یْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا...«در 

َ
هُمُ الشّ

َّ
مَا اسْــتَزَل

َ
آیه ۱۵۴ ســوره آل‌عمران می‌گوید:»إِنّ

کید دارد که رفتارهای پیشــینی ناصحیح، زمینه‌ســاز وسوسه‌های  این آیه، قرآن تأ
ل شــیطان«، همــان لغزش‌های  شــیطانی می‌شــود. طبــق تفســیر المیزان، »اســتزلا
کــم اســت کــه در پــی اســتمرار تعذیــر شــکل می‌گیرد)طباطبایــی، ۱۳۹۰: ج۴،  مترا

ص۱۸۰(.

د( زوال ایمان فعال و تبدیل دین به نماد منفعل
پتــر برگــر در نظریــه »چتــر مقدس« می‌نویســد کــه تکــرار مقاومت در برابــر حقیقت 
دینی، باعث تبدیل دین از منبع معنا به سنت بی‌تأثیر می‌شود)برگر، 1967: 36(. 
از ایــن‌رو، تعذیرهای مکرر ممکن اســت انســان را از ایمان زنــده و پویا به وضعیتی 
ةً  كِنَّ

َ
وبِهِمْ أ

ُ
ــى قُل

َ
نَا عَل

ْ
نمادیــن و متحجر بکشــاند؛ چنان‌که قرآن می‌فرماید:»وَجَعَل

نْ یَفْقَهُوهُ...«‌ـ بر دل‌هایشان پرده‌هایی قرار دادیم تا آن را درنیابند.‌ـ)انعام: ۲۵(.
َ
أ

4ـ4ـ پیامدهای تعذیر در مناسبات اجتماعی
همان‌گونــه کــه تعذیر موجب گسســت باطنی و تضعیف ایمان می‌گردد، در ســطح 
اجتماعی نیز به شکل‌گیری بحران‌های همبستگی، انسداد اصلاحات و بی‌عدالتی 
می‌انجامــد. جامعــه‌ای کــه تعذیــر در آن رواج دارد، پذیــرای پیامبــران و مصلحان 
کــه حقیقت در برابر منافــع قبیله‌ای، گروهی یا طبقاتی ســرکوب  نخواهــد بــود، چرا

می‌شود.

الف( تفرقه اجتماعی و قبیله‌گرایی
ج، پیامبر)ص( تلاش فراوانی کرد تا نزاع‌های قبیله‌ای را با  در ماجرای اوس و خزر
پیمــان اخوت پایان دهــد. قرآن در آیه ۱۰۳ آل‌عمــران می‌فرماید:»وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ 
کنده نشــویدـ از  قُوا...«‌ـ و همگی به ریســمان خدا چنگ زنید و پرا ا تَفَرَّ

َ
ــهِ جَمِیعًــا وَل اللَّ

منظر جامعه‌شناســی دینی، چنین تفرقه‌هایی، یکی از عوامل مهم انســداد جامعه 
در برابر پیام‌های اصلاحی هستند)اسد، 2003: 145(.
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ب( مقاومت در برابر اصلاحات و تغییر اجتماعی
ةٍ...« این آیه  مَّ

ُ
ى أ

َ
ا وَجَدْنَا آبَاءَنَــا عَل

َ
آیه ۲۳ ســوره زخــرف از زبان منکران می‌گوید:»إِنّ

تقلید کورکورانه از ســنت‌های پیشینیان را به‌عنوان یکی از موانع تحول اجتماعی 
معرفی می‌کند. دورکیم نیز در نظریه همبســتگی مکانیکی اشاره می‌کند که جوامع 
کنــش دفاعی ســاختاری مواجه‌اند)دورکیم،  ســنت‌محور، در برابــر اصلاحات، با وا

.)85 :1984

ج( تضعیف همبستگی اجتماعی و اعتماد عمومی
 مُتْرَفُوهَا...«‌ و در هیچ شهری پیامبری 

َ
ا قَال

َّ
یَةٍ... إِل نَا فیِ قَرْ

ْ
رْسَل

َ
قرآن می‌فرماید:»وَمَا أ

نفرســتادیم مگــر آنکــه ثروتمندانــش گفتند..ـ )ســبأ: ۳۴( علامــه طباطبایی معتقد 
است که مترفان در قرآن، نماینده منافع تثبیت‌شده‌ای هستند که برای بقاء خود، 
در برابــر تغییــر و عدالت مقاومــت می‌کنند)طباطبایــی، ۱۳۹۰: ج۲۲، ص۳۴۱(. در 
جامعه‌شناســی، این موضوع با پدیده حفظ وضع موجود توســط نخبگان هم‌راستا 

است.

د( اختلال در عدالت اجتماعی و گسترش تبعیض
امــام علــی)ع( در نامه ۵۳ به مالک اشــتر می‌فرماینــد: »إنّ التّعصّــب مُضادّ للعدل، 
ومانع للإنصاف«ـ همانا تعصب دشــمن عدالت و مانع انصاف اســت.ـ در این نگاه، 
تعذیــر متکــی بــر عصبیــت و تبعیــض، بــه بی‌عدالتــی ســاختاری در جامعــه دامن 
غ از  کید می‌کند که نظامی عادلانه اســت که فار می‌زند. رالز نیز در نظریه عدالت تأ

امتیازات تبعیض‌آمیز، بر شایستگی‌ها استوار باشد)رالز ، 1971: 83(.

5ـ راهکارهای قرآنی و تربیتی برای مقابله با پیامدهای تعذیر
بــا توجه به پیامدهای گســترده تعذیر در حوزه‌های فــردی، اعتقادی و اجتماعی، 
قــرآن کریــم بــرای مواجهــه با ایــن پدیــده آســیب‌زا، راهکارهایــی متنــوع، عمیق و 
چندلایــه ارائــه کــرده اســت. ایــن راهبردهــا در ســه ســطح قابــل تبیین‌انــد: ســطح 
، سطح رفتاری ـ تربیت اخلاقی و مداراـ و سطح ساختاری  گاهی‌بخشــی ـ شــناختی ـ آ
ـ عدالت اجتماعی و اصلاح نهادهاـ. این راهکارها بر پایه عقلانیت، رحمت، صبر و 
عدالت طراحی شــده‌اند و در ســیره پیامبران و آموزه‌های اخلاقی و اجتماعی اسلام 

جایگاه برجسته‌ای دارند.
بــر اســاس آیــات قــرآن، ســیره پیامبــران، و نظریــات علمــی، راهکارهــای مقابلــه با 

پیامدهای تعذیر را می‌توان در قالب پنج محور اصلی تحلیل کرد:
 .3 تربیــت  و  اخــاق  نهادینه‌ســازی   .2 انتقــادی  تفکــر  و  عقلانیــت  تقویــت   .1
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گاهی‌بخشــی نســبت بــه پیامدهــای تعذیر 4. دعــوت تدریجی با صبــر و مدارا 5.  آ
اصلاح ساختاری مبتنی بر عدالت

ایــن پنــج محور، هم‌راســتا بــا اصــول هدایت قرآنــی و تحــول اجتماعــی پایدارند و 
می‌توانند مبنایی برای برنامه‌ریزی‌های تربیتی و فرهنگی در جوامع دینی باشند.

گاهی عقلانی الف( تقویت تفکر و آ
نخســتین راهکار، ایجاد بســتر عقل‌ورزی و جلوگیری از تعصب و تقلید کور اســت. 
ونَ«)بقــره: ۴۴( از انســان می‌خواهــد که از جهــل و پیروی 

ُ
ا تَعْقِل

َ
فَــل

َ
قــرآن در آیــه »أ

بی‌تفکر از ســنت‌های نادرســت فاصله بگیرد. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، 
ایــن فــراز را دعوتــی بــه رهایــی از غفلــت فکــری و آغــاز فرآینــد تربیــت توحیــدی 
می‌داند)طباطبایی، ۱۳۹۰: ج۱، ص۲۵۰(. در حوزه علوم اجتماعی نیز، پائولو فریره 
گاهی انتقادی نخســتین گام  کید می‌کند که آ در نظریــه »آمــوزش رهایی‌بخش« تأ

برای عبور از سلطه فکری و فرهنگی است)فریره، 1970: 72(.

ب( نهادینه‌سازی اخلاق و تربیت اخلاقی
تربیــت اخلاقــی در قرآن، فراتر از مجموعه‌ای از مفاهیم نظری اســت. این تربیت، 
راهــی بــرای تبدیل مفاهیم الهی به عادت‌های رفتاری و درونی‌ســازی ارزش‌ها در 
جَاهِلِینَ«‌ـ 

ْ
عْرِضْ عَنِ ال

َ
عُرْفِ وَأ

ْ
مُرْ بِال

ْ
عَفْوَ وَأ

ْ
وجود انســان اســت. در قرآن آمده:»خُذِ ال

گذشــت را پیشــه کن و به کار نیک فرمان بده و از جاهلان روی برگردان.‌ـ )اعراف: 
۱۹۹(. ایــن آیــه به‌وضــوح ســه اصــل تربیتــی عفــو، عــرف، اعــراض را در مواجهه با 
کــرم)ص( در برابر بهانه‌جویی‌های مشــرکان، هرگز  تعذیــر معرفــی می‌کند. پیامبر ا
از خشــونت اســتفاده نکــرد، بلکــه بــا صبر و مــدارا دعوت خــود را ادامــه داد. علامه 
طباطبایــی ایــن روش را برآمــده از حکمت الهــی می‌داند که هدفــش اصلاح درون 

انسان‌هاست نه فقط تغییر رفتار سطحی)طباطبایی، ۱۳۹۰: ج۷، ص۸۵(.

گاهی‌بخشی نسبت به پیامدهای لجاجت و مقاومت ج( آ
قــرآن بارهــا، عاقبــت لجاجــت و تعذیــر را به‌صــورت مســتقیم بیــان کــرده اســت تا 
مخاطــب بــا بینش و نــه از روی تــرس، راه هدایت را برگزیند. آیه ۳۸ ســوره قصص 
نْ  م مِّ

ُ
ك

َ
 مَا عَلِمْــتُ ل

ُ
أ

َ
مَل

ْ
هَــا ال یُّ

َ
 فِرْعَوْنُ یَا أ

َ
در بیــان اســتکبار فرعــون می‌فرماید:»وَقَــال

ــهٍ غَیْــرِی«‌ـ فرعــون گفــت: ای بــزرگان قوم مــن! من جز خــودم خدایی برای شــما 
َ
إِل

نمی‌شناســم.‌ـ ایــن جملــه، نماد مقاومــت سیاســی و معرفتی در برابر اصلاح اســت. 
تکــرار چنیــن پیام‌هایــی در قرآن، نوعی هشــدار و آمــوزش برای جلوگیــری از تکرار 

تاریخ است.
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د( ترویج الگوی مدارا، صبر و دعوت تدریجی
رفتــار پیامبران الهی نشــان می‌دهد که اصلاح عمیــق، نیازمند زمان، صبر و تدریج 
حَسَــنَةِ...«‌ـ به راه پروردگارت 

ْ
مَوْعِظَةِ ال

ْ
مَةِ وَال

ْ
حِك

ْ
كَ بِال بِّ اســت. آیه »ادْعُ إِلِى سَــبِیلِ رَ

بــا حکمــت و انــدرز نیکو دعــوت کن.‌ـ)نحل: ۱۲۵( نشــان می‌دهد کــه پیامبر مأمور 
است با حکمت، موعظه نیکو و جدال احسن پیش رود. در علوم تربیتی نیز ثابت 
گر بدون درک زمینه‌های روانی و فرهنگی باشد، با مقاومت  شده که اصلاح رفتار، ا

روبه‌رو می‌شود)ویگوتسکی، 1978: 87(.

هـ( اصلاح ساختارها از طریق عدالت اجتماعی
کیــد می‌کنــد کــه هرگونــه اصــاح دینــی و اجتماعــی، زمانــی بــه ثمــر  قــرآن کریــم تأ
عَــدْلِ وَالإِحْسَــانِ...«ـ همانا 

ْ
مُرُ بِال

ْ
ــهَ یَأ می‌نشــیند کــه بر مبنــای عدالت باشــد.»إِنَّ اللَّ

خداونــد بــه عدالت و نیکی فرمــان می‌دهدـ)نحــل: ۹۰( پیامبر اســام)ص( نیز در 
جامعــه‌ای اصلاح‌گری کرد که عدالت را نه‌فقــط در قضاوت، بلکه در توزیع قدرت، 
منابــع و کرامــت انســانی نهادینــه ســاخت. جان رالــز در نظریه عدالــت می‌گوید که 
ســاختار عادلانه، زمینه‌ســاز کاهش مقاومت‌ها و افزایش مشــارکت فعال در تحول 

اجتماعی است)رالز، 1971: 85(.

5ـ1ـ انذار در تربیت دینی و نقش آن در مقابله با تعاذیر
انذار، به معنای هشــدار دادن نســبت به پیامدهای نافرمانی از اوامر الهی، یکی از 
مهم‌ترین راهبردهای تربیتی در قرآن و ســنت اســامی اســت که نقشــی اساسی در 
شکل‌گیری شخصیت ایمانی، تقویت مسئولیت‌پذیری و اصلاح رفتار فرد و جامعه 
دارد. در تربیــت دینــی، انــذار صرفاً یک تهدید خشــک و ترس‌آفرین نیســت، بلکه 
ســازوکاری هوشــمندانه است که در کنار تبیین و بشــارت، فرآیند شناختی، عاطفی 
و رفتاری انسان را به سمت پذیرش حق و ترک باطل هدایت می‌کند )طباطبایی، 

۱۳۹۰، ج۱: ۱۷۲(. 
قــرآن کریــم در آیات متعددی، نقش انذار را به‌عنوان وظیفه اساســی پیامبران بیان 
حَقِّ بَشِیرًا وَنَذِیرًا«‌ـما تو را به حق به‌عنوان بشارت‌دهنده 

ْ
نَاكَ بِال

ْ
رْسَل

َ
ا أ

َ
کرده است: »إِنّ

و هشــداردهنده فرســتادیم‌ـ)بقره: ۱۱۹( ایــن آیــه نشــان می‌دهــد کــه انــذار بخشــی 
جدایی‌ناپذیر از مأموریت انبیا در هدایت انسان‌هاست و نقش آن، آماده‌سازی فکری 
و روانــی مخاطبــان برای اصلاح و تغییر اســت. انذار از منظر تربیتی، برجسته‌ســازی 
گاهی و بصیرت به  پیامدهای واقعی و طبیعی گناه و انحراف اســت تا انســان‌ها با آ

بازنگری در باورها و رفتارهای خود بپردازند )مکارم شیرازی، ۱۳۷۴، ج۱: ۲۸۴(.
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یکــی از ابعــاد مهــم انــذار در تربیــت دینــی، پیشــگیری از تعاذیــر اســت. تعاذیر به 
معنــای بهانه‌جویی‌هــا و توجیهاتــی اســت کــه انســان در برابر پذیــرش حقیقت یا 
ح می‌کنــد. این بهانه‌هــا که در قــرآن بارها به آن‌ها اشــاره  اجــرای اوامــر الهــی مطــر
شــده است، از ریشــه‌های روانی چون ترس از تغییر، وابســتگی به منافع شخصی، 
یــا جهل به حقیقت سرچشــمه می‌گیرند. بــرای نمونه، قوم نوح به دلیل لجاجت و 
وا مِن قَوْمِهِ  ذِینَ كَفَــرُ

َّ
 ال

ُ
أ

َ
مَــل

ْ
 ال

َ
تعصــب، هشــدارهای پیامبر را نادیــده گرفتند:»وَقَال

نَا«‌ـســران کافر قوم او گفتند: ما تو را جز بشــری مانند خودمان 
َ
ثْل ا بَشَــرًا مِّ

َّ
مَا نَرَاكَ إِل

نمی‌بینیم‌ـ)هود: ۲۷( این آیه نشان می‌دهد که تعاذیر چگونه به ابزاری برای فرار 
از پذیرش حق تبدیل می‌شــود. انذار در چنین بســتری، به انســان هشدار می‌دهد 
کــه پیامدهــای لجاجــت و مقاومــت در برابــر دســتورات الهــی، نه‌تنها فــردی بلکه 
اجتماعی و تاریخی اســت؛ زیرا جامعه‌ای که در برابر حق ایســتادگی کند، به سمت 

انحطاط و نابودی حرکت می‌کند )طباطبایی، ۱۳۹۰، ج۱۱: ۱۷۸(.
و  گاهــی  خودآ ایجــاد  نخســت،  دارد:  مهــم  کارکــرد  دو  تربیتــی  نظــر  از  انــذار 
مســئولیت‌پذیری در ســطح فردی؛ دوم، بازدارندگی جمعی در برابر گسترش فساد 
و انحراف اجتماعی. قرآن با بیان صریح پیامدهای گناه، ذهن انسان را نسبت به 
قُوا یَوْمًا تُرْجَعُونَ 

َ
آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت رفتارهای نادرست حساس می‌کند:»وَاتّ

هِ«‌ـو از روزی بترســید که در آن به ســوی خدا بازگردانده می‌شــوید.ـ)بقره:  ى اللَّ
َ
فِیهِ إِل

۲۸۱(این نوع هشدارها، نه ترس بیمارگونه، بلکه هشدار عقلانی است که به کنترل 
نفس، مدیریت تمایلات و بازسازی رفتار می‌انجامد )مطهری، ۱۳۶۸، ص۹۲(.

از منظــر روان‌شناســی تربیتــی، انــذار باعــث افزایش هوشــیاری شــناختی و کاهش 
ســوگیری‌های ذهنی می‌شــود؛ زیرا هشدارهای مســتدل و همراه با تبیین، زمینه را 
برای پذیرش تغییر فراهم می‌کنند. افزون بر این، انذار با تقویت هیجانات مثبت 
ماننــد امیــد به بخشــش الهی، تعــادل هیجانی ایجاد کــرده و مخاطــب را از گرفتار 

شدن در دو افراط غرور و یأس حفظ می‌کند )دهشیری، ۱۳۸۹، ص۴۵(.
اهمیــت انــذار در مقابلــه بــا تعاذیــر، در این اســت کــه بهانه‌ها را از ســطح به عمق 
می‌کشاند و ریشه‌های روانی، اجتماعی و معرفتی آن‌ها را برملا می‌کند. در واقع، انذار 
با شکســتن پوســته‌های توجیهی، انســان را با حقیقت گریزناپذیر مواجه می‌سازد؛ 
همان‌گونه که فرعون با وجود قدرت و ســلطه، در برابر معجزات موســی)ع( هشدار 
هٍ غَیْــرِی«‌ـ فرعون گفت: ای 

َ
ــنْ إِل م مِّ

ُ
ك

َ
 مَــا عَلِمْتُ ل

ُ
أ

َ
مَل

ْ
هَــا ال یُّ

َ
 فِرْعَــوْنُ یَــا أ

َ
شــنید:»وَقَال

بزرگان قوم من! جز خودم خدایی برای شــما نمی‌شناســم‌ـ )قصص: ۳۸( اما چون 
انذار را نپذیرفت، سرانجام گرفتار نابودی شد )طباطبایی، ۱۳۹۰، ج۱۶: ۲۲۳(.
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در نتیجه، انذار در تربیت دینی، ابزاری کارآمد برای شکستن مقاومت‌های درونی 
و اجتماعــی در برابــر حــق اســت. این شــیوه با تلفیــق عقلانیت، هیجان ســازنده و 
الگوهای رفتاری، نه‌تنها به اصلاح فرد کمک می‌کند، بلکه بســتر تحول اجتماعی 
را نیــز فراهــم مــی‌آورد. انــذار در حقیقــت دعوتــی اســت به بازگشــت، بازاندیشــی و 
بازســازی مســیر زندگی، تا انسان و جامعه بتوانند از دام تعاذیر رها شده و در مسیر 

هدایت الهی حرکت کنند.

نتیجه‌گیری
بــا توجــه به بررســی جامــع پدیده تعذیــر در قرآن کریــم و تحلیل میان‌رشــته‌ای آن 
بــا رویکردهــای جامعه‌شــناختی، روان‌شــناختی و تربیتــی، این پژوهش نشــان داد 
کنــش فردی یا گذرا در برابر دعوت پیامبران الهی اســت،  کــه تعذیــر نه تنها یک وا
گیــر، نقش محوری در انســداد مســیر  بلکــه بــه عنــوان یک عامــل ســاختاری و فرا
هدایت، رکود تربیتی و توقف فرآیندهای اصلاحات اجتماعی ایفا می‌کند. بر اساس 
محتوای آیات قرآنی، همچون نمونه‌های توصیف‌شده در سوره‌های هود، اعراف 
گاهــی )کــه  و زخــرف، تعذیــر ریشــه در علــل چندلایــه‌ای دارد: جهــل معرفتــی و ناآ
مانع تشــخیص حقیقت از باطل می‌شــود(، لجاجت و سرسختی )با انواع معرفتی، 
اخلاقی، اجتماعی و سیاســی(، عصبیت‌های قومی و قبیله‌ای )که تقلید کورکورانه 
از ســنت‌ها را تقویت می‌کند(، و عوامل روانی همچون ترس از تغییر، وابســتگی به 
مادیات و قساوت قلب. این عوامل، در تعامل با یکدیگر، مقاومت پایداری در برابر 

هدایت الهی ایجاد می‌کنند و از پذیرش دعوت پیامبران جلوگیری می‌نمایند.
پیامدهــای تعذیــر، کــه در ایــن مطالعه به صورت سیســتماتیک طبقه‌بندی شــد، 
فراتــر از ســطح فــردی رفته و ابعــاد اجتماعی و تربیتــی گســترده‌ای را دربرمی‌گیرد. 
در ســاحت تربیتــی، تعذیــر منجــر بــه محرومیت از هدایــت الهی، تضعیــف ایمان، 
قســاوت قلــب و ناامیــدی از قیامت می‌شــود، که ایــن امر فرآیند تربیــت دینی را به 
کارآمد می‌ســازد. از  رکــود می‌کشــاند و ابزارهایی همچون دعــا و بصیرت باطنی را نا
منظــر اجتماعی، ایــن پدیده به تفرقه قومــی، مقاومت در برابــر تغییرات، تضعیف 
همبســتگی و گســترش بی‌عدالتــی دامــن می‌زنــد، و در نهایت، جوامع را به ســمت 
انحطــاط فرهنگی و انســداد تحول ســوق می‌دهد. نوآوری ایــن پژوهش در تلفیق 
آموزه‌های قرآنی با نظریه‌های جامعه‌شناختی )مانند دورکیم و وبر( و روان‌شناختی 
)ماننــد ویگوتســکی و فریــره( نهفتــه اســت، که نشــان می‌دهــد تعذیر یــک پدیده 
تاریخی-فرهنگــی اســت و در جوامــع معاصــر اســامی، بــا چالش‌هایــی همچــون 
جهانی‌ســازی، نابرابری‌هــای اجتماعــی و بحران‌های فرهنگــی همخوانی دارد. بر 
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اســاس گــزارش ســازمان ملل متحــد )2024(، افزایش مقاومت در برابــر تغییرات در 
کشورهای اسلامی، ضرورت بهره‌گیری از مفاهیم قرآنی برای سیاست‌گذاری پایدار 

را دوچندان می‌کند.
راهکارهای پیشنهادی قرآن برای مقابله با تعذیر، بر پایه اصول عقلانیت، رحمت 
گاهی‌بخشی )مانند دعوت به تعقل  و عدالت استوار است: تقویت تفکر انتقادی و آ
کید بر عفو، مدارا و صبر )همچون سیره  در آیه 44 سوره بقره(، تربیت اخلاقی با تأ
پیامبران(، انذار هوشــمندانه برای پیشــگیری از بهانه‌جویی )آیه 119 سوره بقره(، 
و اصلاح ســاختاری از طریق عدالت اجتماعی )آیه 90 ســوره نحل(. این راهبردها، 
نه تنها به کاهش لجاجت فردی کمک می‌کنند، بلکه زمینه‌ســاز تحول اجتماعی 
پایدار هســتند و می‌توانند در برنامه‌ریزی‌های آموزشــی، فرهنگی و سیاسی جوامع 
اســامی به کار گرفته شــوند. برای نمونه، ادغام این رویکردها با روش‌های تربیتی 
مــدرن، ماننــد آمــوزش انتقادی فریــره، می‌توانــد مقاومت‌های فرهنگــی را کاهش 

دهد و انسجام اجتماعی را تقویت کند.
کیــد می‌کنــد کــه قــرآن کریــم نــه تنهــا منبــع توصیــف  در نهایــت، ایــن مطالعــه تأ
چالش‌هــا، بلکــه چارچوبی عملــی برای حل آن‌هاســت. با پیونــد آموزه‌های قرآنی 
به واقعیت‌های معاصر، می‌توان به سیاســت‌گذاران، علمای دینی و پژوهشــگران 
پیشــنهاد داد کــه برنامه‌هــای میان‌رشــته‌ای بــرای کاهــش تعذیــر طراحــی کننــد، 
همچــون کارگاه‌هــای آموزشــی بر پایــه تفکر عقلانی یــا کمپین‌هــای فرهنگی برای 
مقابلــه بــا عصبیت قومی. محدودیــت این پژوهش در تمرکز بــر جنبه‌های نظری 
اســت، لــذا پیشــنهاد می‌شــود تحقیقات آینــده بر مطالعــات تجربی، مانند بررســی 
موردی در جوامع اسلامی معاصر یا مدل‌سازی کمی پیامدهای تعذیر، تمرکز کنند 
تا کاربرد عملی این یافته‌ها گسترش یابد. این رویکرد نه تنها به پر کردن خلأهای 
پژوهشــی کمــک می‌کنــد، بلکه به تحقــق جامعه‌ای پویا و هدایت‌شــده بر اســاس 

آموزه‌های الهی یاری می‌رساند.
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